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 : مقدمه

د و باورهاى  یان و عقا یاد  بعضی  ، بر خلاف گیردشریعت اسلامی که قوانین کشور ما افغانستان نیز از آن منشأ می در  

ن یزها بی چ  یاست؛ گرچه در بعض  پنداشته شدهبا مرد    ، همسانحقوقل و  ی از مسا   یار ی، زن در بسهم بر جامع کحا 

  ت خانواده ی واگذارى مسئول  که اکثراً سهم زن نصف سهم مرد است،  ، مانند سهم میراثوجود داردن دو تفاوت  یا

ها ارتباط با  گونه تفاوت ن  ی ولى ا  ، و موارد دیگر.به عهده مردو تحمل مصارف مالی    اعم از سرپرستی )قیمومیت(

ان  یهاى انسانى و مقامات معنوى ماز نظر جنبه   برتریتی چ گونه  یو ه  ،دارد عى آنها یط طبی ت اجتماعى و شرایموقع

 .تواندمحسوب شده نمی زن و مرد 

  ، سیاسی، اقتصادی و در مجموعاجتماعى،  ه حقوق فردىیلک مستقل و ازدر شریعت اسلامی زن یک شخصیت  

وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيهِْنَّ بِالمَْعْروُفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيهِْنَّ دَرجََةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  ﴿:  فرمایدمی   الله   است.انسانى برخوردار  

ن  زنا و برای زنان، حقوق شایسته ای بر عهده مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده : »ترجمه 1﴾ حَكِيمٌ 

]به خاطر کارگزاری، و تدبیر امور زندگی در امر میراث و دیه، گواهی در دادگاه و غیر این    زناناست، و مردان را بر  

 2« .توانای شکست ناپذیر و حکیم است  الله امور حقوقی[ افزون تر است؛ و

ه هدف خلقت  ک   یاملکر تی دانسته و او را در مسبرخوردار  ار  یامل انسانى و اراده و اختک اسلام زن را مانند مرد از روح 

نَ  ی هَا الَّذِ یا أَ ی﴿ و    « ای مردم» ﴾هَا النَّاسُ یا أَ ی﴿صف قرار داده و با خطاب هاى:    کیلذا هر دو را در    ، ندیب است مى

ا  است.   مخاطب ساخته )ای مومنان(  ﴾آمَنوُا با  پستى  کخطابش زن را   نیقرآن  و  ذلتّ  قعر  در  و از    قرار داشته 

به   ار باشد معرّفى شده بود،یه فاقد روح و اراده و اختکک موجود ناقص  یبود، و به عنوان   هرگونه حقوق محروم

او    سررا بر    « مابنی آدم را گرامی داشتیم»  3﴾ آدَمَ   یرَّمْنَا بنَِ کوَلقََدْ  ﴿افرازى صعود داد و تاج افتخار    اوج عزتّ و سر

 .گذاشت

دانستند  مى   مرد  لىیو طففاقد ارزش انسانی و اهلیت حقوقی  ه زن را  کبر تمام عقائد و باورهاى جاهلى   انین بیقرآن با ا

 .دیشک آنها خط بطلان  اعتبار نموده و بر همهبى  
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هر  »  1﴾ نَةٌ یسَبتَْ رهَِ کلُّ نفَْسٍ بَِِا  ک﴿ر  ینظ  ات یداند و قرآن با آ مستقل و آزاد مى اسلام زن را مانند مرد به تمام معنى

کسی که کار  »  3﴾هَا یوَمَنْ أسََاءَ فعََلَ   ۖ  مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَِنَفْسِهِ  ﴿ ا  یو    2« ش استیخو  دست آورد هایس در گرو  ک

 4« شایسته انجام دهد، به سود خود اوست، و کسی که مرتکب زشتی شود به زیان خود اوست

.  داردبیان می   مالی  ه حقوق یلکن استقلال را در  یار است لذا اسلام ایاراده و اخت  یچون استقلال لازمهاز جانب دیگر  

و اقسام   انواع  او راو  و  دانسته  سرما   ک مال ارتباطات مالى را براى زن بلامانع  و  خوی درآمد  هاى  مى یه   . شماردش 

لَ اللَّهُ بِهِ بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِماَّ اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نصَِ ﴿فرماید:  می   الله يبٌ مِماَّ  وَلَا تتََمَنَّوْا مَا فضََّ

ءٍ عَلِيمًا  به سبب   اللهو نعمت ها و مال و ثروتی که ترجمه: » 5﴾ اكْتَسَبَْْ وَاسْألَوُا اللَّهَ مِنْ فضَْلِهِ إنَِّ اللَّهَ كَانَ بكُِلِّ شََْ

آن برخی از شما را بر برخی برتری داده آرزو مکنید ]که آرزویش مایه حسد و فساد است. این تفاوت ها و برتری ها  

لازمه زندگی دنیا و بر اساس محاسبات حکیمانه است، اما در عین حال[ برای مردان از آنچه کسب کرده اند بهره  

  الله بهره ای است. و ]با کمک تقوا و عمل صالح[ از بخشش    ای است، و برای زنان هم از آنچه کسب کرده اند

 « .همواره به همه چیز داناست  اللهبخواهید، یقیناً 

ات، حق  یگیرد مانند حق حتمام حقوقی که تحت عنوان حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار می   ؛قابل ذکر است 

. در این  رودره، از جمله حقوق مشترک زنان و مردان به حساب می یشگاه قانون و غی آزادی، حق تساوی افراد در پ

ان یدگاه شریعت اسلامی و قوانین بطور خلاصه بیاز حقوق مدنی زن از د   ایهه پار کاست    آن شده سعى بر  نوشتار  

   دگاه های متفاوت وجود دارد.ی ا رسوم نا درست در جامعه دیکه در رابطه به آن از لحاظ عرف، عادات و شود 

  مبحث )  م زنی حق تعل،  (اول  مبحث)  حق کرامت انسانی زن  افته است: یم  ی ب و تنظی ذیلا، ترت  مبحثاین نوشتار در نه  

زن  حق  (، پنجم   مبحث) زن  حق نفقه  م(،چهار  مبحث) زن حق مهر   (،سوم  مبحث)  انتخاب شوهرزن در حق   (،دوم

(  هشتم   مبحث)   زن  راثیحق م  (،هفتم   مبحث)   تیرابطه زوج  زن در انحلالحق    (،ششم   مبحث)  اطفال  حضانتدر  

 (. نهم مبحث)  زن حق کار و
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 : هدف

   با مطالعه این نوشتار، خواننده قادر خواهد شد تا در مورد حقوق مدنی زن، آگاهی پیدا نموده و آنرا در

 زندگی خود عملی نماید.  

 : موضوعات عناوین

 زن؛  انسانی کرامت حق -

 زن؛  می تعل حق -

 شوهر؛  انتخاب زن در حق -

 ؛ زن  مهر حق -

 ؛ زن  نفقه حق -

 ؛ اطفال  حضانتزن در  حق -

 ت؛ی زوج رابطه انحلالزن  حق -

 و  ؛ زن راثیم حق -

 . زن کار حق -
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 انسانی زن حق کرامتاول:  مبحث

که  یکرامت تام و کامل برخوردار است، قسماز  ض  یچگونه تبعیث انسان بدون هیعت اسلامی، انسان منحیدر شر

 .  (2) «میرا گرامى داشت {فرزندان آدم}   ما بنى آدم»  ترجمه: ( 1) ﴾آدَمَ  یرَّمْنَا بنَِ کوَلقََدْ ﴿ د:یفرما می  الله 

نه  ین زم یضی در ایچگونه تبعیت خوانده شده اند، وهیثیت فوق بنی آدم اعم از زنان و مردان دارای کرامت و ح ی در آ

هَا النَّاسُ ألََا إنَِّ  یا أَ ی)  د:ینه می فرما ین زمیدر ا    امب یا رنگ، وجود ندارد. پیا زبان و  یت،  ی شان از لحاظ جنسی ان ایم

أبَاَ کرَبَّ  وَإنَِّ  أسَْوَدَ وَلَا    یعَلَى عَرَبِ  یوَلَا لعَِجَمِ   یعَلَى أعَْجَمِ   یمْ وَاحِدٌ، ألََا لَا فضَْلَ لعَِرَبِکمْ وَاحِدٌ  وَلَا لِِحَْمرَ عَلَى 

نفر است  کیه پروردگار شما یک است و پدر شما  کدرستى  ه  ای مردم ب»ترجمه:    .(3) (سْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلِاَّ بِالتَّقْوَى لَِ 

و    پوستی  د یبر سف  پوستی  اه یچ سی چ عجمی بر عربی، و هی چ عربی بر عجمی، و هیه پس فضلیت و برتری ندارد  

   «. و پرهیزگاری مگر به اساس تقوی پوستی اهیبر س پوستی   دیچ سفیه

ق نصوص وارده در مورد ی بهرمند اند. بلکه مطالعۀ دق ن کرامتی برخوردارند که مردان از آن  یپس زنان در اسلام از ع

شتری  یزنان نسبت به مردان از حقوق ب  ،رساند که در بسا از موارد از لحاظ مقام و منزلتی گاه زن در اسلام میجا 

 برخوردار اند. به گونۀ مثال: 

ند سپس به  ینما ت می یدهند و تربم می یی که دختران شانرا درست تعلی ها   لین و فامیبرای والد   امبیپ   :مثال اول

سرپرستی    ، شاملن وعدهیث ایدر برخی از احاد  دهند وعدۀ بهشت داده است. و ی ک و صالح به نکاح میشخص ن

ابنَْتَانِ أوَْ أخُْتَانِ انَ لهَُ ثَ لَاثُ بنََاتٍ أوَْ ثَ لَاثُ أخََوَاتٍ أوَْ  کمَنْ  )   فرماید:دز زمینه چنین می   پیامب    است.  زی خواهران ن  از

ا دو دختر و دو خواهر  یا سه خواهر  یس سه دختر  ک»هر   ترجمه:  .(4) ( هِنَّ فلََهُ الجَْنَّةُ یفأَحَْسَنَ صُحْبَتهَُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِ 

«.  کندرا نصیب می او بهشت برای  الله ند، ک یار کز ید و در مورد آنان پره یرفتار نما   یکیداشته باشد و با آنان به ن

 ثی وجود ندارد.ین حدیکه در قسمت پسران چنیدرحال

وعدۀ بهشتیا  می ها را    لیفام  ، ن  تربی تعلدر قسمت  تا    سازدوادار  و  دخترانیم  وشان  و خواهران  ۀ  در قسمت    ، 

   نمایند.شتر یتوجه ب  برای آنان، انتخاب شوهر

ض  یقت تبع یحق  که در  -احادیث  ن  یاارایه  با      امبی، پدقرار گرفته بودنض  یتبع  مورد  خیدر طول تارنظر به اینکه زنان  

، و  گذشته  منفی هایضیکی جبان تبع یخواست دو هدف را برآورده سازد:  -  رودی شمار مه مثبت به نفع قشر زن ب
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و اطفال زیادی اعم از ذکور و اناث در دامان شان   دختران امروز مادران فردا هستند  زیرا  دختران. ۀ سالم  یترب  دیگری 

 یابد.پرورش می 

ةِ  ک مِنْ برََ )فرماید:  . او می ن را دانسته است که طفل اولش دختر باشدیاز نشانۀ برکت عروس ا    امبیپ  :مثال دوم

  ث ین حد یا  اش دختر باشد.«ترجمه: »از علائم برکت یک خانم این است که طفل اول   .(1) (رهَُا بِالِنُثْىَیکالمَْرْأةَِ تبَْ 

مان کامل  یامب محبوب اسلام ایبه گفته های پکه    کسی  ، و هرهستند  ها لیفامدر  رساند که دختران برکت  ی م   شریف

  د.ینما شتر می یتوجه ب هستند یاله برکت دختران که ست که در قسمت ی اعیداشته باشد طب

ةِ  یالعَْطِ   یمْ فِ کنَ أوَْلادَِ یسَوُّوا بَ )  د:یفرما می چنین ارشاد  اطفال    رایب و تحفه  ه  یهددادن  در رابطه به      امبیپ  : مثال سوم

لتُْ النِّسَاءَ کفلََوْ   لاً أحََدًا لفََضَّ وقت اعطای هدیه و تحفه، میان  میان فرزندان در  »ترجمه:    .(2) (على الرجال   نْتُ مُفَضِّ

   « م.هدمی  تبرتری  ذکوررا بر  اناثحتما  را بر کسی برتریت بدهم، کسی بخواهماگر و  ،برابری کنید ایشان

أنَّ جاهِمةَ جاءَ إلى  ویژه داده است و در حدیثی چنین بیان شده است: )  جایگاهبرای مادر      امبیپ  : مچهار مثال  

مها  لزِ أأغزوَ وقد جئتُ أستشيركَُ؟ فقالَ: هل لكََ مِن أمٍّ ؟ قالَ: نعَم، قالَ: ف، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ ، أردتُ أن  النَّبيِّ  

به    خواهم ای پیامب الله می آمد و گفت:    . ترجمه: »شخصی بنام "جاهمه" نزد پیامب  3( فإنَّ الجنَّةَ تحتَ رجِلَيها 

مشوره شما چیست؟ فرمودند: آیا مادر دارید؟ گفت: بلی. فرمودند: در خدمت مادر باشد، زیرا بهشت    جهاد بروم،

   زیر پای اوست.«

شریف ن  یا که   حدیث  رساند  و   می  هستند،  بلندی  جایگاه  دارای  کسب  باید    فرزندان  مادران  و  احترام  قسمت  در 

ان داشت که در اطراف و اکناف  یامب محبوب اسلام زمانی بین گفته ها را پی. ا دهندبیشتر توجه به خرج    شانت  یرضا 

 عزتی نداشتند.  و عتبارچ ایه زنان ،جهان

، فَقالَ: مَن أحََقُّ النَّاسِ    جَاءَ رجَُلٌ إلى رسَُولِ اللهِ )  ه:کند  کنی ت م یروا    رهیمسلم از ابوهرامام  و    یامام بخار 

كَ قالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قالَ:   كَ قالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قالَ: ثمَُّ أمُُّ كَ قالَ: ثمَُّ مَنْ؟ قالَ: ثمَُّ أبَوُكَ بحُسْنِ صَحَابتَِي؟ قالَ: أمُُّ .  4(ثمَُّ أمُُّ

الله    م؟ رسولکنرفتار    یه با او به خوبکشتر بر من حق دارد  یب  یسک و گفت: چه    آمد  پیامب    نزد  شخصیترجمه: »

 
 (،6/273(، و تهذیب التهذیب، لِحمد بن علی بن حجر ) 1/678المقاصد الحسنة للسخاوی ) .  1

فه الِلبانی فی »السلسلة الضعیفة« )  177/  6. أخرجه البیهقی )  2  (.1628( و»إرواء الغلیل« ) 340( من حدیث ابن عبَّاسٍ رضی الله عنهما. وضعَّ

 . حسن صحيح : المحدثخلاصة حكم : 3104 | الصفحة أو الرقم ، صحيح النسائي : المصدر |  الِلبان  : المحدث |  معاوية بن جاهمة السلمي  : الراوي. 3
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   :؟ فرمود:  چه کسی  پس از او   : گفتشخص فرمود: مادرت،    ؟چه کسی  گفت: پس از اوشخص مادرت.    فرمود

 . (1) «فرمود: پدرت ول الله  ؟ رسچی کسی د: پس از مادرمیپرسبار چهارم  شخصمادرت. آن 

ک او با خانمش قلمداد  یکی شوهر را معاملۀ نیلت ونیار فضیمع   -صلی الله علیه وسلم    -   رسول خدا  : مپنجمثال  

  . ( 2) «یمْ لِهَْلِ ک رُ ی مْ لِهَْلِهِ وَأنَاَ خَ کرُ یمْ خَ کرُ یخَ »د:یفرما ی ن مورد میدر ا  -  صلی الله علیه وسلم  -   امبینموده است. پ

ن شوهر برای خانم  یان شما بهتریم  ، ومن در باشدن شوهر  ین شما کسی است که برای خانم خود بهتریترجمه: بهتر

جل جلاله  تی است که در آن خداوند  یهمگام با همان آ  -صلی الله علیه وسلم    -   امبیث پی ن حدیخود هستم. ا

. ترجمه:  «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فرماید: »،  و می های شان به گونۀ خوب رفتار کنندکند که با خانم مردان را امر می 

 .  د"ینکسته رفتار یبه طور شا  با زنها "

ن  یآخر  نمود وکه با امتش وداع می ن خطبه اش در موسم حج  یآخر  (3) الوداع،  حجة  در خطبه    امبیپ  مثال ششم:

زی نگفت. همچنان یمردان چ  موردکه در  ی حال   در   نمود،  دیگفت، روی حقوق زنان تأکرا به امتش می   شیت ها یوص

ز بود:  ی ه به سه چیبعدش رحلت نمود، توص  ن کلماتی را که به زبان راند ویض بود، آخری که مریقبل از رحلتش زمان

 ک با زنان. ین شرت ردستان و معا یخدمه و زتوجه به نماز، شفقت بر 

شتر  یاسلام روی منزلت و کرامت زن ب  که  نستیا  شودمیده  یفهم  -  ان شدیب  هنمون  لکبه ش که    -  آنچه از نکات فوق

  دیده زن به نگاه بد  ،  ف شدۀ آنی ان تحریواضح است چون در تمدنهای گذشته و اد علت و سبب آن  د دارد،  یتأک

  ش دفن   شکشتند و در کنار قب شوهر می   ، شپس از مرگ شوهر رسم این بود که زن را   بعضی اقواممیان  شد. در  می 

د و از  یرا پلبعضی دیگر زن    و(  4)کردند.دفن می   شزن را زنده در گور شوهر   اقوام دیگری بودند کهو    .کردندمی 

روزهای  گر در ی برخی د  و ، دندیورزی ابا مدانستند وحتی از ازدواج نمودن با آنها ی ن تر م ییلحاظ خلقت در درجۀ پا 

خوردن وصحبت    با آنها،  از نشست و  دادند  ی قرار م  دور از سایر اعضای فامیل  را در خانۀ جدا  عادت ماهوار، آنها 

 دند.یکردن اباء می ورز 

 
(، ومسلم، کتاب الب والصلة والآداب، باب بر الوالدین وأنهما  5971(، برقم: ) 2/  8. أخرجه البخاری، کتاب الِدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، )   1

 (. 2548(، برقم: ) 1974/ 4أحق به، ) 

 . 19. سوره نساء، آیه: 2

 ( .1218. رواه مسلم برقم)  3

؛ تاریخ تمدن ویل دورانت، ،  28  –  29بررسی تاریخی منزلت زن ، دکتر ثریا مکنون و مریم صانع پور، ، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ص    -4

 . 565، ص 1، ج 1370انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ سوم، 
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 م زن یحق تعلدوم:  مبحث

ک حق نه بلکه  یشروع شده است، آموخت علم را برای زنان    «،بخوان»  ﴾ اقرأ﴿  ت ین اسلام که آغاز آن با آین مب ید

ضَةٌ عَلَى  یطلََبُ العِْلْمِ فَرِ )  :چنین بیان شده است  امب  یث پی ت به شکل واضح در حدین فرضیداند. اک فرض می ی

 .« مسلمان فرض است هر آموخت علم بر » ترجمه: . 1( لِّ مُسْلِمٍ ک

اتِ  ینَّ مِنْ آکوتِ یبُ   ی تلَْىٰ فِ یرنَْ مَا  کوَاذْ ﴿  د:ینما ری علم ودانش امر می یدر سورۀ الاحزاب زنان را به فراگ  متعال  الله

و حکمت در خانه    الله ]ای همسران پیامب![ و آنچه را از آیات  »ترجمه:    .2﴾ راًی فًا خَبِ یانَ لطَِ کإنَِّ اللَّهَ    ۖ  مَةِ  ک اللَّهِ وَالحِْ 

 3.« لطیف و آگاه است الله خوانند به یاد داشته باشید؛ یقیناً های شما می 

رسَُولَ  ا  یفَقَالتَْ:     جَاءَتْ امْرَأةٌَ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ ):فرمایدمی و    کندمی روایت      امبیپاز ابو سعید خدری     همچنان

ذَا  کوْمِ  ی  یاللَّهُ. فَقَالَ: اجْتمَِعْنَ فِ   كهِ تعَُلِّمُنَا مِماَّ عَلَّمَ یفِ   كی وْمًا نأَتِْ ی   كفَاجْعَلْ لنََا مِنْ نفَْسِ   كثِ یاللَّهِ، ذهََبَ الرِّجَالُ بحَِدِ 

فِ کوَ  وَ کانِ  کمَ   یذَا  اللَّهِ  کذَا  رسَُولُ  فأَتَاَهُنَّ  فَاجْتَمَعْنَ،  اللَّهُ   ذَا  عَلَّمَهُ  مِماَّ  ترجمه:  4( فعََلَّمَهُنَّ  نزد  ».  خانمی  روزی 

ص بده تا  یز روزی را تخصینزنان  رند، برای ما  یگث ترا فرا می ی! مردان احاداللهامب  ی: ای پگفتآمد و      امبیپ

فرمود: در فلان روز و در فلان مکان      امبیم. پیاموزی آموخته است ب  الله برایتاز علم و دانشی که    و  نزدت آمده

برای او آموخته بود، برای    آمد و از آنچه الله    جمع شوید. آنها در مکان و روز تعیین شده جمع شدند. پیامب  

 زنان آموخت.« 

خواندن و    خود پیامب نست که تمام خانمها و دختران  یا  زنان  می تعلبه      امبیاهتمام و توجه پ  ی برگر ید ل  یدل

د:  یگومی  در رابطه به علم عائشه  ر یزبکه  –  رضی الله عنها  -  ژه خانمش عائشه یبو  ،را فرا گرفته بودندعلم نوشت 

. 5ضَةٍ مِنْ عَائِشَة" یه وسلم، وَلا بِشِعْرٍ، وَلا فَرِ یاللَّهِ صلى الله علتَابِ اللَّهِ وَلا بِسُنَّةٍ عَنْ رسَُولِ  کتُ أحََدًا أعَْلمََ بِی مَا رَأَ "

عالمتر   (یراث )علم م  یضفرا   ، شعر ووسلم   یهالله عل  یصل  یامبسنت پقرآن،    ندیدم که در علومرا    یچکسیترجمه: ه 

 . باشد از عائشه

  از   فراتر  بلکه  شدند،ی م  فتوی  طالب  شرعی  احکام  بارۀ  در   و  رفتندمی   -  عنها   للها  یرض  –  عائشه  نزد  صحابه  بزرگان

  را  وی استدراکات  زرکشی  امام . دادندمی   قرار علمی  نقد  مورد  را صحابه بزرگاناجتهادی  آرایحتی   شان جناب  آن

ی  آور  گرد  ،(صحابه  بالای  عائشة   استدراکات   به  پاسخ)  "الصحابة   على   عائشة   تهکاستدر   لما   الإجابة"  نام  به  کتابی  در

 
 (.  183. رواه ابن ماجة و صححه الِلبانی فی "صحیح سنن ابن ماجه" برقم ) 1

 .35و 34. سوره الاحزاب، آیه: 2

   . ترجمه: انصاریان. 3

 (.2634( و مسلم برقم: ) 7310. متفق علیه . رواه البخاری برقم:  ) 4

 (، وإسناده صحیح. 26048، برقم ) 276/ 5.  أخرجه ابن أبی شیبة فی مصنفه 5
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  رضی  - عائشه بلکه در برخی زنان دیگر نیز موجود بود.  نبود  امبیپ همسران به منحصر ویژگی نیا. است نموده

هْنَ ی  أنَْ   اءُ یالحَْ   مْنعَُهُنَّ ی   نْ کی  لمَْ   الِنَصَْارِ   نسَِاءُ   النِّسَاءُ   نعِْمَ "  :د یگومی   یانصار   زنان  به  رابطه  در   -  عنها   الله "  .نِ یالدِّ   یفِ   تَفَقَّ

  کاسانی  امام  همسر  همچنان.  نداشت باز  آنها را از فقیه شدن در دین  اءیح  که  اند   یانصار   زنان  زنان،  نیبهتر :  ترجمه

  ،د ییتأ  علامت   به  شوهرش   و   رپد  فتواهای  زیر  در   و   دادمی  فتوی  و   بود   بزرگ  ه یفقیک    " الصنائع  بدائعکتاب "  مؤلف 

 1. نمودمی  امضاء

 کدام علم فرض است؟  

عت اسلامی  یدر شر   ؛د نخست به انواع فرض اشاره نمود سپس به پاسخ سوال پرداختین پرسش با یدر پاسخ به ا

 .  ی ئ، و فرض کفا ینیفرض به دوگونه است: فرض ع

این شخص  یک  باشد و زمانی  ت هر فرد مسلمان می یضی است که ادای آن مکلفئ: عبارت از فراینیاول: فرض ع

ابت  یض نئنگونه فرا یمانند ادای نماز و روزه. در ا .اقدام ورزد  آن شخصاً به ادای  کند که خودشمی ت را اداء  یمکلف

 . کندعملی شخصاً ش آنرا د خودیهر شخص با   بلکه ستی و وکالت درست ن

بدوش   شخصاً  ن است، نه ی ی: عبارت از آنعده اوامر شرعی است که ادای آن بدوش جماعت مسلمی دوم: فرض کفا 

شان که تعداد  ی ک گروهی از ای شود که  ت مسلمانان زمانی اداء شده محسوب می یض مکلفئنگونه فرا یهر فرد. در ا 

نگونه اوامر  یرا عملی سازند. فرضاً اگر زمانی جامعۀ اسلامی به ا فرض شدها حجم کار شان کافی باشد، امر یشان 

ا گروهی به اجرای آن مبادرت ورزد که تعداد شان کافی نباشد، گناه عدم تحقق آن بدوش تمام  یند و  ی توجه ننما

 .  علوم معاصرری یباشد. مانند نماز جنازه و فراگمسلمانان می 

ن یفرض دانسته است و ا    امبینکه فراگرفت کدام نوع علم را پیم به ای م می پردازیحالا که انواع فرض را دانست

. برخی دیگر آن شامل تمام علوم دانندی ث را مخصوص علوم شرعی مین حدیت از کدام نوع است؟ برخی ا یفرض

ره(  یث وفقه وغیر، حدیواژۀ علم را به گونۀ مطلق بکار برده است که علوم شرعی)چون تفس    امبی، چون پدانندمی 

رد.  یگمی ره را در بر  ی خ و غی ر علوم اجتماعی و انسانی مانند تاریا( و سا یم یک و کیعی )چون طب، فزیو علوم طب

"علم" که در حدیث شریف آمده است مطلق ذکر شده است و به یک نوع علم مشخص  واژه    به اساس این نظر؛لهذا  

که تمام علوم    موسع )تفسیر باز( شود  ریتفسنشده است، پس بناء بر قاعده " مطلق عمومیت دارد " باید واژه "علم" 

ن  یت فراگرفت همۀ ایره( منتهی فرضیسحر و غعلم  حرام است مانند  آموخت آن  )به استثنای آنچه    رد.یرا در بر گ 

 است.  ی ئگر فرض کفا ی د برخین و  یست. فراگرفت برخی آن فرض عی ک درجه نیعلوم در  

 
 .1/75بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع للکاسانی، .  1
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ده مانند  یمان اجمالی به اصول عقیا  ند علم توحید،ن است عبارت ایآن فرض ع  آموختکه    ین: علومیعلوم فرض ع

و زنده شدن بعد از مرگ، علوم عبادی، علوم  قضاء و قدر   ، امبان، روز آخرتیپالهی، الله، ملائک، کتابهای  مان  یا

 انجام بدهد. خود را به طریق پیامب   نی یمسلمان بتواند فرائض عی که معاملاتی به اندازه 

  آموخت ن معنی که  یی است، به ائفرض کفا   ،عی و اجتماعییا طبیر علوم چه شرعی اند و  ی : سا یئعلوم فرض کفا 

 . و بالای تک تک آنها مستحب است ن فرض استیآن بالای جماعت مسلم

اخلاقی  کسلسه ضوابط  یدانش در اسلام، مراعات  و  علم  ری  ی م در اسلام: در پهلوی فرض بودن فراگی ضوابط تعل

 ، فرصت آن از سوی دولت، و فراهم نمودن زمینه  باشدمراعات حجاب، ضروری میو    رفت و آمد آبرومندانهمانند  

بیفراگ ودانش را برای زنان  در    بنابرین،سازد.  می   مساعد  شتریری علم  و  م  ی تعلمناسب  نۀ  یفراهم نمودن زمدولت 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو  زیرا قاعده فقه اصول بیانگر این است که " زنان نقش مهم و اساسی دارد. رایبتحصیل 

شود واجب است( بناء فراهم نمودن زمینه آموخت علوم فرضی،  کاری که بدون انجام آن، واجب انجام نمی واجب" )

 فرض است. 

، فراگیری علم و دانش حق تمام اتباع افغانستان اعم از زن و مرد است، و  افغانستان  قانون اساسی  43حسب مادۀ  

 دولت مکلف است الی درجۀ لیسانس زمینه تعلیم مجانی را برای مردم خود فراهم سازد. 

تربیه   و  تعلیم  مساوی  حق  دارای  تبعیض  نوع  هیچ  بدون  افغانستان  اتباع  تمام  معارف،  قانون  سوم  مادۀ  اساس  به 

 باشند. می 

 انتخاب شوهر  زن در : حقسوم  مبحث

د ویاسلام  است،  وسط  از  ین  هایکی  ا  ویژگی  همیآن  که  اعتدالی نست  راه  تفریم  شه  و  افراط  انتخاب  را  ط  ی ان 

چگونه  ید. در قسمت ازدواج دختران، در رسم و عنعنات برخی از اقوام و ملل چنان است که برای زن هینما می 

بدون    سالگی    18گری وجود دارند که دختران شان به محض بلوغ به سن  یدهند و در مقابل ملتهای داری نمییاخت

ن  یاز هم  . دنر یگی م می ندۀ خود با تجارب اندکی که دارد تصمیزندگی آانتخاب شوهر و  در مورد     شانل  ی ک فامی تشر

 رسد.  ار تکاندهنده است می یبس شمارک یصد که در  70صدی حادثات طلاق در آن کشورها به  یجاست که ف

 الف( رضایت ولّي و رضایت دختر در انتخاب شوهر 

ت دختر بخاطری یت دختر هردو ضروری است. رضا یو رضا   )سرپرست خانواده(  ولّ ت  یعت اسلامی رضا یدر شر 

کجا سپری یۀ عمرش را  یبق  ، خواستگارشخص  را رقم می زند، اوست که با    ضروری است که عقد نکاح سرنوشت او



11 
 

  ازدواج ش  یهمراخود  ت  ینان داشته باشد و به رضا یندۀ خود اطمیت شوهر آ ید در قسمت شخصیلهذا با   ،کندمی 

تعیین سرنوشت دختر  در    سهم او و سایر اعضای خانوادهرا  ی ز ضروری است زین  ولیگر موافقت  ی د. از طرف دکن

 منجمله:  در آن نهفته است،ادی یحکمت های زشان بسیار با ارزش بوده و 

فام . أ با  را  عمرش  دهه  دو  الاقل  علی  با یدختر  طفلی  از  که  مادرش  و  پدر  بالخصوص  است،  کرده  سپری  لش 

د، همسر زندگی دختر شان نقش داشته باشندر انتخاب    پس بایدبزرگ ساخته اند،    ت وید اورا تربیکجهان امی

که   اند  آنها کسانی  میه  بزیرا  او فکر  تجربۀ بنفع  او  و نسبت به  ویکنند  از  یشناخت دق  شتر  جامعه،    مردمقتر 

دختر و فامیلش نسبت    ولّ اما اگر دلایل واضح و روشن وجود داشته باشد که  .  دجوانان دارن  بالخصوص از

تواند  ده مییرش  یدختر بالغهدر آنصورت    –که این حالت نادر خواهد بود    –به دختر خود خیر اندیش نیستند  

( ازداج  او باشد  هسمانکه در شایستگی  )  ؤکف با یک شخص    ا توسط محکمهیشان شخصاً و  یت ایبدون رضا 

 نماید.

، یگانه مرجعی  ردیعدالتی صورت گبی   ش ظلم و ی، هرگاه در خانوادۀ شوهر بالاو هستند ا  ل دختر پناهگاهیفام . ب

ل دختر در صدد احقاق حق دختر  یفام  ، و استلش  یفامشود،  برد و طالب کمک می که نخست به آن پناه می 

شان  یشوند، لهذا بهتر است که در انتخاب شوهر به نظر اره می یو مصالحه و غ  حکمیت شان از راه اصلاح،  

 احترام گذاشته شود. 

تصمیم    م خودیتصمخود بعد از مشوره با دختر  ولّ ، سپس دگیر می صورت دختر  ولّ از  معمولاً خواستگاری .ج

دانند  چون همه می   ،گذاردش می یع به نما یار رفیبسخود را در برابر خواستگاران  ، مقام و منزلت دختر را  گیردمی 

که  یاقدام به خواستگاری کنند. درحال ،عزم نکاح تِ ی توانند که بدون جددختر پناهگاه دارد وجوانان نمیاین که 

ند و کماً به او مراجعه می یمستق   -با جدیت یا عدم جدیت    –د، هر کس  باشدختر  خود    ف بدوشی ن تکلیاگر ا

دختران با د  یو شا   کاهدمی   منزلت دختراز    شود و ممکن است بگوید: شوخی کردم. این روش،طلبگارش می 

 قرار گیرد.  اشخاص دنی مورد آزار و اذیت ها،  خواستگاریاینگونه این 

 شوهر در انتخاب   و اولّي اختلاف میان دختر و ( ب

ت  یانتخاب دختر ارجح  خود در انتخاب شوهر اختلاف داشته باشند، مطابق به مذهب حنفی،  ولّ هرگاه دختر با  

  دختر درجۀ    در  )همسان بودن در شایستگی ها(  از لحاظ کفاءت  خواستگار  نکه شخصیمشروط بر ا  ،شودداده می 

داشته  لش  یفامدرجه  و   در غقرار  آن  یباشد،  اهلکه  یعنی زمانیـ  ر  نا  پسر  ح  ییو نا شایسته   دختر  شوهر  یرا به  ث 

آنها   دختراناکثر  را  ی ز  ،دینما ممانعت  تواند  می   ولّ ـ    انتخاب کند سرشاری بر  عواطف  مراحل نخست بلوغ،  در 
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می  غلبه داردمسلط  آنها  خوشباوری زیادی بر  و  از تجربه کافی نیز برخوردار نمی باشد  که  در حالی  این نباش،  د، 

بین را به شکل درست بررسی کنند و در روشنایی آن آینده خود را پیش   موضوععوامل باعث خواهد شد تا آنها نتوانند  

 باشدد. اما اگر انتخاب دختر درست  یمداخله نما   تأمین مصالح اوتواند بخاطر  ل دختر می ینجاست که فامیا  ،شوند

او رضایت    ولّ ، ولو  درست است  حنفینکاحش از نظر علمای    کفؤ او باشد، در آنصورت  ،شخص خواستگارو  

 1نداشته باشد. 

وه  یخواه زن ب ،رده استک منع  را ندارد و رضایتی رغبت ه او ه بک ی سکا راه و اجبار زن بر ازدواج بک ا ،عت اسلامیشر

نصوص شرعی متعددی وجود    این مورد در    .شمرده است . و نکاح ناشی از اکراه و اجبار را باطل  زه یا دوشیباشد  

 دارد منجمله: 

نفَْسِهَا    یتسُْتأَذْنَُ فِ رُ  کهَا، وَالبِْ یبُ أحََقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِ ی الثَّ )  :ندفرمود امبیه پک  ت استیروا    از ابن عباس -1

مستحق تر    ،  ولّ رامون سرنوشت خود نسبت به  ی ری پیم گیوه در تصمیزن ب» . ترجمه:  2(وَإذِنْهَُا صُمَاتهَُا 

آمده    دیگری  تیدر روا  «.اوست   تاو علامت رضای  وت کس  وسب اجازه شود،  ک  دیزه با یاست و از دوش

د از او  یبدهد با   احکه اورا به نکنیش از ا یپباکره    دخترِ   پدرِ »ترجمه:    .3( ستأمرها أبوها یر  ک والب)  :هکاست  

 « .دیاجازه اخذ نما 

رُ حَتَّى تسُْتأَذْنََ، قاَلوُا:  کحُ البِْ کمُ حَتَّى تسُْتأَمَْرَ، وَلَا تنُْ ی حُ الَِْ کلَا تنُْ )   :ندفرمود   امب ید: پیگومی     ره یابوهر -2

تا امرش گرفته نشود،    شودیاح داده نمکوه به نی زن ب»ترجمه:    .4( تَ کفَ إذِنْهَُا؟ قاَلَ: أنَْ تسَْ یک ا رسَُولَ اللهِ، وَ ی

! اجازۀ او چگونه یا رسول الله  د. صحابه گفتند:گردتا اجازه اش اخذ ن  شودیاح داده نمکزه به نیو دوش

 .  استوی ت  یوت او بِنزله اجازه و رضا ک: سفرمود  امبی؟ پاست

  اح کعقد نه  او را بخواست بدون رضایت حسناء،  می پدرش    د: یگو می وه بود(  ی )که ب  حسناء دختر خدام  -3

پ   حسناء  درآورد.  یسک و امبینزد  پکر ت  یشکا   آمد  نمی  امبید.  بدون پدران  را  خود  دختران  توانند 

 5رضایت شان، به نکاح بدهند.

 
 (. 191/ 14الموسوعة الفقهیة ) و  (.256/ 3.  فتح القدیر : ) 1

 (.1421أخرجه مسلم برقم: ) .  2

 (.2099أخرجه أبو داود برقم ) .  3

 (.1419( و مسلم برقم:  ) 5136متفق علیه ، رواه البخاری برقم: ) .  4

 ( . 4845رواه البخاری برقم: ) .  5
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رها  یارهة، فخک  یرت أنَّ أباها زوَّجها وهکفذ     یراً أتت النبکة بیأنَّ جار)روایت است که:    از ابن عباس   -4

نکاح  عقد  ه  ه پدرش او را بک  آمد و گفت   امب  یبه نزد پ  یازه ید: دوشیگومی   ابن عباس»  ترجمه:  . )1ی النب

   . «ندک ا ردی رد یه آنرا بپذک ار داد،یاخت  یبه و  امب  ی، پدرآوده است و او ناخشنود است  یسک

  ی هَا فَقَالتَْ: إنَِّ أبَِی أنََّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَ )ت نموده است:  یروا ده از عائشه رضی الله عنها چنین  یعبدالله پسر بر  -5

أخَِ   یزوََّجَنِ  لِ یابنَْ  بِیهِ  وَأنَاَ  یخَسِ   یرفْعََ  اجْلِسِ کسَتَهُ  قاَلتَْ:  اللَّهِ   یالنَّبِ  ی أتِْ یحَتَّى    یارهَِةٌ،  رسَُولُ  فجََاءَ   ،  

أبَِ إِلَى  إِلَ هَا  یفأَخَْبَتَهُْ، فأَرَسَْلَ  أبَِیهَا، فَقَالتَْ:  یفدََعَاهُ، فجََعَلَ الِْمَْرَ  وَلَ یا رسَُولَ اللَّهِ، قدَْ أجََزتُْ مَا صَنعََ  نْ  ک، 

نزد عائشه رضی الله عنها    یدختر جوان»ترجمه:    2( أنْ تعَلَمَ النِّساءُ أنْ ليس للآباءِ منَ الِمرِ شَءٌ أرَدَْتُ أنَْ  

جبان کند و  را    خودنقَص له  ینوسی، تا بددرآورده است  زاده اشبرادر   احکعقد نه  را بن  : پدرم مو گفت   آمد

ببد بلند  را  خود  درمنزلت  ناخشنود  حالی   ،  من  تا  هکه  بنشین  گفت:  برایش  عائشه  بیاید.    امب  یپستم. 

 پدر دختر را طلب نموده و  الله  ، رسول  ایشان بیان نمودم  هتشریف آورد، موضوع را ب  زمانیکه پیامب  

خواستم زنان  کنم، اما  و قبول می   دهمبه این کار پدرم تنَ می   : منداد. آنگاه دختر گفت   شاختیار را به دختر 

 بدون اخذ رضایت آنها صلاحیت به ازدواج دادن شانرا ندارند.« شان پدرانکه بدانند 

دانسته و  سالگی را تکمیل کرده اند صاحب اهلیت در عقد ازدواج    16قانون مدنی افغانستان دخترانی را که سن  

( و اناث شانزده سالگی را تکمیل  18)  گردد، که ذکور سناهلیت ازدواج وقتی کامل می »  کند:چنین تصریح می 

 .«کرده باشند

برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن  »دارد:  قانون مدنی در رابطه به  صحت ونفاذ عقد نکاح چنین تصریح می   77مادۀ  

 شرایط آتی لازم است: 

 ن یا اولیاء یا وکلای شان.یانجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقد -1

 حضور دو نفر شاهد با اهلیت. -2

 « عدم موجودیت حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه. -3

یده بدون شهرگاه عاقله ر »  کند:قانون مدنی در رابطه به صحت نکاح زن عاقله و رشیده چنین تصریح می   80مادۀ  

 .« باشدموافقه ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ و لازم می 

 
 (.2096رواه أبوداود برقم:) .  1

 (3269رواه النسائی برقم: ) .  2
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حق اعتراض را    او )سرپرست او(   را منحیث شوهر انتخاب نموده باشد، ولی   1کفء یک شخص    زن،صورتیکه    در

که  اگرندارد سوال قابل طرح این است  اما  انتخاب ننموده باشد،  ؤ کف  زن، شخص   .  ولی در زمینه    را  صلاحیت 

  یکم مادۀ  در این مورد صراحتی ندارد. پس لازم است طبق فقره دوم  قانون مدنی    چیست؟ در پاسخ باید گفت که

که قبلاً بیان   قسمی  حنفی  در فقه  د؛شو به فقه مراجعه    سازد،قانون مدنی که همچون مسایل را به فقه حنفی راجع می 

 .2بودن شوهر را به اثبات برساند ؤتواند مداخله نموده نکاح را فسخ نماید. مشروط به اینکه عدم کف ولی می  ؛شد

 زن حق مهر چهارم: مبحث

  مشروع   : مهر مالی است که خانم بعد از عقد نکاح یا معاشرت اندفقهای شریعت اسلامی مهر را چنین تعریف نموده  

 . 3د شو می   مستحقآنرا 

و مهر زنان را )به طور ». ترجمه 4﴾ وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نحِْلَةً ﴿ فرماید:می متعال در رابطه به وجوب حق مهر  الله

   5.«دیه( به آنها بپردازیعط کی امل ( به عنوان )ک

اظهار اهمیت عقد ازدواج، احترام به شخصیت زن و اظهار حُسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج با   مهرهدف از  

پرداخت  به  که مرد باید متعهد  و علت این  باشد.نیز می ای برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی  و زمینه است  او  

شان بیشتر از زنان این است که معمولاً مردها با توجه به کار و تجارت و درآمد حاصل از آن توانایی مالی  ، شود مهر

کنند. زیرا  بیشتر به توشه و سرمایه مادی احتیاج پیدا می   ، ی یا فوت همسر ئ و معمولاً زنان در صورت جدا  ،است

لَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَبَِِا أنَفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ ﴿  :فرمایدمی   الله ترجمه:    .6﴾ الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بَِِا فضََّ

  ینسبت به بعض   یبعض  یبرا   الله كه )از نظر نظام اجتماع(    ی مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند، بخاطر برتريهاي»

  7« .كنندی كه از اموالشان )در مورد زنان( م اینفقه ديگر قرار داده است و به خاطر 

فطرت  ، این رسم، خلاف  کنندمی پرداخت    مهربرای شوهران    زنان  یی است کهمیان بعضی اقوام، عرف به گونه   در

های  کشی از اوست؛ زیرا زن مجبور است که مدت بهره  باشد ونوعیمی بشری و توهین به شخصیت و کرامت زن  

 
، با زن مساوی باشد. مراجعه شود به کتاب نامزدی و ازدواج تألیف: دکتور عبد الباری حمیدی،  -مانند: دین و نسب-کفء: کسی است که در امور مخصوصی  .  1

 .34ص: 

 .2/128تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، . 2/317بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، . 2

 . 3/101. رد المحتار على الدر المختار )حاشیة ابن عابدین(، 3

 . 4. سوره النساء، آیه: 4

 284، صفحه 3. تفسیر نمونه ، جلد 5

 .34. سوره النساء، آیه: 6

 . ترجمه: مکارم شیرازی  7
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موفق به این کار نشود ممکن است دچار انحراف و    اگر  و،  به کار و تلاش بپردازد  مهرآوری  زیادی را برای جمع 

 بردگی جنسی شود. 

ن عقد  یباشد. اگر مهر ح"زوجه مستحق مهر مسمی می  :کندح می یتصر چنین    99در مادۀ    افغانستان  قانون مدنی

ح  ین تصریقانون مذکور چن  110مادۀ  همچنان    گردد". ا نفی آن بعمل آمده باشد، مهر مثل لازم می ین نشده و  ییتع

 د". یتواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماگردد. زوجه می ت زوجه محسوب می ی "مهر، ملک دارد:ی م

مهر، همچنان   و موارد وجوب  مهر  ، انواعمهر  ، شروطکثر مهراحد    قل ور احکام مهر من جمله اندازۀ مهر، حد ایسا 

مدنیحالات   قانون  را   مهر  طی   سقوط  از    114الی    98مواد    افغانستان  آن  روی  بحث  که  است  نموده  تنظیم 

 نماید. باشد، و خواننده در صورت نیاز به مواد متذکره مراجعه می موضوعات مربوط به حقوق فامیل می 

 زن : حق نفقهپنجم مبحث

 . 1شودمی است که جهت تأمین معیشت اقارب، توسط یک شخص پرداخت    یاز مصارفنفقه به صورت عام عبارت  

  در زندگی خود حسب عرف و عادت    است کهزن  بر آورده ساخت نیازمندی های ضروری یک  منظور از نفقه زوجه،  

 .  2می باشد، لباس و مسکن  عبارت از غذا که عمده ترین آنها  ،نیاز و احتیاج دارد

  که به نیازمندی های متعارف زندگی انسان مانند خوراک، پوشاک، مسکن   یمتوانگفته می در روشنائی تعریفات فوق  

 . شودمی تداوی و امثال آن، نفقه گفته  و

شوهر   به اتفاق فقهاء بالای پرداخت نفقه زوجه  .  فراهم نمایدرا  همسرش    هقنفمرد مکلف است  ت اسلامی  عیشردر  

  خویش   خدمت داشته باشد مرد باید در حد توانزن نیاز به پیشزمانیکه  به نظر جمهور فقهاء  همچنان  .  3واجب است 

های خانوادگی مکلف به تهیه مخارج زندگی  با توجه به مسئولیت   ان؛ زیرا زن.4  خدمتی را برای او استخدام نمایدپیش

تمَِّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَْوْلوُدِ  ینِ لمَِنْ أرَاَدَ أنَْ  یامِلَ کنِ  یرضِْعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَ یوَالوَْالدَِاتُ  ﴿:  فرمایدمتعال می   اللهنیستند.  

دهند.  ر مى یمادران ، فرزندان را دو سال تمام، ش» ترجمه:    .5( لَّفُ نفَْسٌ إلِاَّ وُسْعَهَا کسْوَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ لَا تُ ک لهَُ رِزقْهُُنَّ وَ 

ه فرزند براى او متولد شده )پدر(،  کس  کند. و بر آن  کل  یم کرخوارگى را تیه بخواهد دوران شکسى است  کن( براى  ی)ا

 
 . 237. حقوق فامیل، عبدالقادر عدالتخواه،ص: 1

 . 18روابط بین زن وشوهر، دکتور عبد الباری حمیدی، ص: . 2

 .9/376(، و الإنصاف 9/40(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )3/572. حاشیة ابن عابدین على الدر المختار ) 3

 (. 5/652(، شرح منتهى الإرادات ) 9/233(، المغنی ) 4/184(، مواهب الجلیل ) 4/212.  البحر الرائق ) 4

 .233. سوره البقره، آیه:5
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چ  یر دادن بپردازد، حتى اگر طلاق گرفته باشد(. ه ی سته )در مدت شی مادر را به طور شا   ک و پوشا  کلازم است خورا

 1.« ست یى خود نیش از مقدار توانا یس موظف به بک

 کندمی بیان  موضوع وجوب تأمین نفقه زنی را آیه   ظاهر هرچند .  کندمی ه زوجه دلالت قبر وجوب  تأمین نف این آیه 

نفاس منتفی    داشت  به علت وی    از  که فرندش تولد شده است تا گمان عدم پرداخت نفقه  را در حال عدم استمتاع 

 برند. به سر نمی نفاس شود که در حال می نیز اولی شامل زنانی  هبه طریق لیکن  ، کند

حَ کأسَْ ﴿:  فرمایدمی متعال    اللههمچنان   مِنْ  سَ ینُوهُنَّ  مِّن  کثُ  لتِضَُ کوُجْدِ نتُم  تضَُارُّوهُنَّ  وَلَا  عَلَ یمْ  وَإنِ  یقُوا  نَّ  کهِنَّ 

د،  یونت دارکترجمه: " آنها )زنان مطلقه( را هر جا خودتان س  .2ضَعْنَ حَمْلهَُنَّ "  یهِنَّ حَتَّىٰ  یأوُلَاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَ 

منزل    ک د )و مجبور به تر ینک ار را بر آنان تنگ  کد تا  یان نرسانید، و به آنها زیونت دهک و در توانائى شما است ، س

 .   3﴾ نندکد تا وضع حمل یشوند( و هرگاه باردار باشند نفقه آنها را بپرداز

اولی    هد، اما به طریقکنطلاق قرار دارد، بیان می   ت این آیه هرچند موضوع وجوب تأمین نفقه زنی را که در حال عد

 برند.به سر نمی ت شود که طلاق داده نشده و در حال عد شامل زنانی هم می 

است. از جمله ابوداود از    بیان کرده  ضروری زنان  نیازمندی هایبه وجوب تأمین    الله  رسول  نبوی نیز  در احادیث  

در مورد همسران ما چیست؟    شما   م و پرسیدم رأی آمد   الله رسول    حضور معاویه قشیری نقل نموده که گفت: به  

کنید، لباس آنها ای که لباس خود را تهیه می و از همان پارچه  بخورانیدخورید به آنها فرمود: »از همان غذایی که می

   .4ید«یزشت و ناپسند با آنها رفتار ننما گفتارد، آنان را مورد ضرب و شتم قرار ندهید و با کردار و کنیرا هم تهیه 

  اللهاند که: هند همسر ابوسفیان به حضور رسول    روایت نموده  رضی الله عنها    امام بخاری و امام مسلم از عایشه 

من مجبور    پردازد، وام را نمی ! ابوسفیان آدم خسیسی است و مخارج کافی من و بچه هو گفت: یا رسول الل  آمد

،  و فرزندت   تاحتیاج خود  اندازه: »به  ندفرمود    الله  گاهی مخفیانه چیزی را دور از چشم او بردارم. رسولشوم  می 

 .  5  بردار!« از مال او

 
 .187صفحه  2. تفسیر نمونه جلد 1

 .6. سوره الطلاق، آیه: 2

 . 243صفحه  24. تفسیر نمونه جلد 3

القُشَیری  (، مِنْ حدیثِ مُعاوِیةَ  1850(، وابنُ ماجه فی »النکاح« باب حقِّ المرأة على الزوج ) 2142. أخرجه أبو داود فی »النکاح«بابٌ فی حقِّ المرأة على زوجها ) 4

 (.1859رضی الله عنه. وصحَّحه الِلبانی فی »صحیح أبی داود« ) 

(، مِنْ  1714(، ومسلمٌ فی »الِقضیة« ) 5364. أخرجه البخاری فی »النفقات« باب: إذا لم ینْفِقِ الرجلُ فللمرأة أنَْ تأخذ بغیرِ عِلْمِه ما یکفیها وولدََها بالمعروف ) 5

 حدیثِ عائشة رضی الله عنها.
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بود، هرگز  شوهر واجب نمی   خانم بر  ینفقه   اگر پرداخت، زیرا  کندمی این حدیث بر وجوب پرداخت نفقه دلالت  

داد؛ چون اصل در  نمی   او رابدون اجازه  و  به شکل مخفیانه  شوهرش    مال از    به هند اجازه برداشت  الله    رسول

گرفت مال غیر، بدون مجوز شرعی مجاز  هیچ شخص    رای بلذا    .  1مُ" ی الِموال التحر  ی. "الِصلُ فاموال حرمت است

 نیست.  

: »تهیه مخارج زندگی و لباس  ندالوداع فرمود  ةدر حج  الله که رسول  روایت نموده    ان جابر بن عبدالله  همچن

  .2عهده شماست« زنان بر

بر وجوب پرداخت نفقه برای   علماءاجماع  دیگران،این است که برخی از فقهاء مانند ابن قدامه و  مطلب یخلاصه

 . اندنقل کرده را خانم 

 الف( موارد نفقه زن: 

  .3شده استدانسته شوهرش لازم  دوش تهیه مخارج زن بر   ذیل ارددر مو 

تهیه نماید.    مطابق به توانائی خود ویضرورت   کفایت ونفقه خانم خود را به قدر   واجب استشوهر  بر    :غذاء  ـ1

 راو معیار آن  ،کندو شرایط اقتصادی جامعه و سرزمین و منطقه فرق می  مقدار و نوع آن با توجه به میزان درآمد مرد

برایش فرمود:   . دلیل آن حدیث هند بنت عتبه است که رسول الله  4کندتعیین می  عرف معمول در منطقه و جامعه

 . 5  بردار!« از مال او و فرزندت ت»به میزان احتیاج خود 

.  و زوج مکلفیت دارد تا لباس مورد ضرورت زوجه را برایش تهیه کند   استلباس نیز از اجزای نفقه زوجه    : لباس  ـ2

را که بدن او را   و منطقه  بر مرد واجب است لباس و پوشش متناسب با شخصیت زن و عرف محل  ءفقها   از نظر

  .6بپوشاند و از گرمای تابستان و سرمای زمستان مصون بدارد، تهیه کند 

را برای رهایش زوجه فراهم    مکانینیز یکی از اجزای نفقه بوده و زوج مکلف است تا    همسکن زوج  مسکن:   ـ3

خرید، ساخت  از طریق  سکونی را  م باید محل    خویش   یی ی  شوهر در حد توانا مسازد. از نظر فقهای شریعت اسلا 

 
 (. 14/ 6.انظر هذا الِصلَ فی: »البحر المحیط« للزرکشی ) 1

« برقم: )  .2  ( مِنْ حدیثِ جابر بنِ عبد الله رضی الله عنهما. 1218أخرجه مسلمٌ فی »الحجِّ

/  7(، »المغنی« لابن قدامة ) 16/  4(، »بدائع الصنائع« للکاسانی )45/  2در مورد  نقل اجماع به وجوب نفقه، مراجعه شود بــ:  »بدایة المجتهد« لابن رشد )   .3

563.) 

 .492. زاد المعاد، ص: 4

(، مِنْ  1714(، ومسلمٌ فی »الِقضیة« ) 5364. أخرجه البخاری فی »النفقات« باب: إذا لم ینْفِقِ الرجلُ فللمرأة أنَْ تأخذ بغیرِ عِلْمِه ما یکفیها وولدََها بالمعروف ) 5

 حدیثِ عائشة رضی الله عنها.

 .  2/26الاخیار لتعلیل المختار  .6
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  حد توان مالی شوهر   فرش و ظرف و سایر لوازم ضروری خانه درشامل    ،برای همسرش فراهم سازد. مسکن  کرایهیا  

 . 1باشد می  نیز

مصارف تداوی زوجه بدوش شوهر نیست و خانم باید از  هرچند از نظر جمهور فقهای شریعت اسلامی    تداوی:ـ  4

و از نظر فقهای معاصر،    3و مالکی   مذهب حنفی . لیکن به نظر برخی از علمای  2مال خودش خود را تداوی کند

  ، ، چون مجموع نصوص وارده در رابطه به وجوب نفقه باشد می شوهر مکلف به پرداخت مصارف تداوی زوجه  

دیگر اینکه نیاز به تداوی و صحتمندی بیشتر است نسبت به طعام. همچنان عدم    دارد.  مصارف تداوی را نیز دربر

هنگام    شوهر باید  ،مبنای نظر راجح  لذا بر  خلاف اخلاق پسندیده است.   ،اقدام به تداوی زوجه در حالت مریضی

 ب ببد و هزینه دارو و درمان او را بپردازد و مراقبت لازم را از او به عمل بیاورد. یبیماری زن، او را به طب

واجب نیست. به ویژه زنی    زن  رشست و شو و دیگر کارهای منزل ب  ،پخت و پز  ،از نظر جمهور فقهاء  خدمتکار:ـ  5

شوهر    ،توانایی کارهای منزل را ندارد  به استخدام خدمتکار عادت داشته و  خود  پدری  ی خانه   طبق عرف و عادتِ   که

شکلی که باشد جهت خدمت برای    به هر را    یبلکه شوهر مکلفیت دارد تا خدمتکار   ، دساز نباید او را به آن مجبور  

این صورت شوهر  طبق   خودش خدمت خود را نماید، در ،در عرف معمول  . اما اگر زناستخدام نمایدخود زوجه 

 .4عرف معمول مکلف به استخدام خدمتکار برای وی نیست 

شوهر زمانی به استخدام خدمتکار   اینست که  در زمینه  خانم خود  نظر راحج  مالی  مکلف  برای  که توانائی  است 

برای    هنیست چون استخدام خادم  هداشته باشد، اما درصورتیکه توانائی مالی نداشته باشد، مکلف به استخدام خادم 

. طوریکه  گرددمی ساقط     ـ  در صورت عجزـ  ، و امور غیر ضروری  ضرورت ها است به  از پابندی    هزوجه، اقدام اضاف

 .  5دشو زال بالضرر" ضرر توسط ضرر  دفع نمی ی"الضرر لا   قاعده فقهی صراحت دارد:

 قبل ذکر است که قانون مدنی راجع به استخدام خدمکار برای زوجه، صراحتی ندارد.

 

 

 
 .8/160،  و المغنی 4/23، بدائع الصنائع 4/211مراجعه شود به: البحر الرائق  .1

(، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  2/511(، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ) 3/575. مراجعه شود به: حاشیة ابن عابدین "رد المحتار على الدر المختار" ) 2

 (.  5/536(، ، کشاف القناع عن مت الإقناع ) 7/195) 

 .2/79، الروضة الندیة 4/558. مراجعه شود به: الفقه على المذاهب الِربعة 3

 . 8/160، المغنی 7/197،  نهایة المحتاج 2/86، بدایة المجتهد  4/190/191البحر الرائق  4/24. مراجعه شود به: بدائع الصنائع 4

 (.1/227للزرکشی ). المنثور فی القواعد الفقهیة، 5
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 ب( شرایط استحقاق نفقه زوجه نزد فقهاء: 

 زوجه نزد فقهای شریعت اسلامی قرار ذیل است: شرایط استحقاق نفقه 

 عقد ازدواج باید به صورت صحیح بین طرفین وجود داشته باشد؛  -1

 نماید؛  و تمکین زوجه باید خود را به شوهرش تسلیم -2

 زوجه باید توانائی برخورداری جنسی و زناشوهری را داشته باشد؛ -3

 .1نشوز زوجه  معد -4

 ج( موارد سقوط نفقه زوجه: 

که تحت عنوان    اندطوریکه فقهای شریعت اسلامی یک سلسله شرایط را برای استحقاق نفقه زوجه پیش بینی نموده  

گردد  ذکر گردید. برعکس اگر این شرایط تحقق پیدا نکند نفقه زوجه نیز مطرح نمی   2«شرایط  استحقاق نفقه زوجه »

 .شودمی ساقط بلکه 

 گردد: اسلامی نفقه زوجه در حالات ذیل ساقط می به صورت عموم از نظر فقهای شریعت 

 در عقد ازدواج فاسد و یا غیر صحیح باشد؛  ،زوجه -1

 ؛ )یعنی قابل توجه جنسی نباشد( غیر مشتهات باشد یصغیره  ،زوجه -2

 و زوج از رسیدن به آن عاجز باشد؛  محبوس باشد  ،زوجه -3

 ؛ باشد اختطاف شده ، زوجه -4

 ؛  باشد مسافر  ،زوجه -5

 . 3باشد ناشزه ،زوجه -6

ح و نافذ نفقه یبا عقد نکاح صح  - 1»   افغانستان در رابطه به وجوب نفقه چنین مشعر است: قانون مدنی    117مادۀ  

مسکن زوج بدون ه  اگر زوجه از رفت ب،  4دش داشته باشی گردد، گرچه زوجه در مسکن اقاربش رها ی بر زوج لازم م

زوجه وقتی حق دارد از رفت به مسکن زوج امتناع ورزد، که    - 2  د. گردی امتناع ورزد، نفقه وی بر زوج لازم نم  ،حق

 
 .268الی  260. بری معلومات مزید، مراجعه شود به کتاب حقوق فامیل، عبدالقادر عدالتخواه صفحات: 1

 .137، المختارات الجلیة من المسائل الفقهیة، لعبد الرحمن بن ناصر السعدی، ص:8/960، المغنی 438/ 3، مغنى المحتاج 4/20. بدائع الصنائع 2

 .271الی  269معلومات مزید، مراجعه شود به کتاب حقوق فامیل، عبدالقادر عدالتخواه صفحات: . بری 3

قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع نیز پیش بینی شده است. فقره مذکور چنین می نویسد: "زوج با انعقاد نکاح و سکونت    162( مادۀ  1. حکم مشابه در فقرۀ )   4

 زوجه در منزل او، مکلف به ادای نفقۀ زوجه بوده، در صورت امتناع، مدیون او می باشد. 
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ده  یه نگردی ا مهر معجل وی تأدیه نشده و  ی ن قانون از طرف زوج تهی( ا116و    115مسکن مناسب مطابق به مادۀ )

 .«باشد

وی   تقصیر  یا  ورزد  امتناع  نفقه  ادای  از  زوج  ماده    درهرگاه  مطابق  گردد،  ثابت  با   119آن  محکمه  مدنی،  قانون 

 گرداند. صلاحیت زوج را به ادای نفقه مکلف می 

فقه زوجه مشتمل است بر  : »ننمایدمی در مورد انواع نفقه زوجه چنین حکم    118قانون مدنی افغانستان در ماده  

 1.« طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج 

ن نباشد.  یینکه از حد کفاف پا یی مالی زوج مشروط بر ای فراهم نمودن انواع متذکره نفقه مرتبط است به سطح توانا 

گردد، مشروط بر  ی ن میتوان مالی زوج تأمه  نفقه زوجه مطابق ب»  ن مشعر است:یقانون مدنی در مورد چن  123مادۀ  

 .« نکه نفقه از حد اقل کفاف زوجه کمتر نباشدیا

نفقه زوجه به اثر حبس  »:  مشعر استچنین  رابطه به عدم سقوط نفقه در حالت حبس زوج  قانون مدنی در   120ماده  

 .« گرددیزوج گرچه توان ادای آن را نداشته باشد، از ذمه وی ساقط نم

هرگاه زوج غایب  »  :استتصریح نموده  چنین    121در مورد عدم سقوط نفقه در حالت غیابت، درماده  همچنان  

گردد. در غیر  دسترس وی قرار داشته باشد تأمین می ه  نفقۀ زوجه از اموال زوج که شامل نفقه شده بتواند و بباشد،  

 .« ددگر آن از اموالی که نزد دیگری طور ودیعت یا دین دارد، نفقۀ زوجه تعیین می 

زوج حاضر باشد و بدون عذر قانونی از ادای نفقه امتناع ورزد، از تاریخ امتناع به ادای نفقه مکلف   اما درصورتیکه 

هر گاه زوج از ادای نفقه واجبه امتناع ورزد، از  »  :نمایدمیقانون مدنی در این مورد چنین حکم    125گردد. ماده  می 

 .« گرددتاریخ امتناع به ادای نفقه زوجه مکلف می 

، ولی حالاتی وجود دارد که در  گرددیقانون مدنی، نفقۀ واجبه جز به اداء یا ابراء از زوج ساقط نم  128ماده    طبق

ساقط   شوهر  عهده  از  نفقه  آنها،  موجودیت  ماده  گرددمی صورت  ذیل،    122.  حالات  در  را  زوجه  مدنی،  قانون 

 مستحق نفقه نمی داند:  

 .  گردد خارج مسکن  از زیجا  مقاصد از ریبغ ا یشوهر   ۀزوجه بدون اجاز  -1

 . باشد نداشته اطاعت ت یزوجه به امور زوج -2

 .  مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد  -3

 
  قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع، مصارف تداوی هر نوع بیماری زوجه و اقارب مستحق، را جزء نفقۀ آنها می خواند مگر اینکه بیماری غیر موجب  163مادۀ    1

 فسخ نکاح، در زوجه قبل از عقد باشد. 
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 .  گرددمی ساقط  ی زوجه، از عهده زوجابرا نفقه در صورت همچنان 
 

 اطفال حضانتزن در  : حق ششم  مبحث

حضن   از  لغت  در  حضن    گرفتهحضانت  است.  معنایشده  حاست  آغوش  به  همچنان  حفظبِضانت  ،    و   عنی 

اصطلاح  حضانت    .1باشد می نگهداری   و  از  است  بارتع  فقهاءدر  حق    طفلتربیت    سرپرستی  که  کسی  توسط 

 حضانت را دارد. 

مدتی    ضمنحضانت عبارت است از تربیت فرزند  »   حضانت را چنین تعریف نموده است:  -رحمه الله    –ه  زهر   ابو

 2.داشته باشدحق تربیه وی را   اً توسط کسی که شرع، تواندکه او در آن از خانمها مستغنی شده نمی 

طفل  نگهداری و تربیت  عبارت از  که منظور از حضانت در اصطلاح فقهی و حقوقی،    کندمی تعریفات فوق  افاده  

در سنین کودکی توسط کسی    و غیره، خواب و استراحت  بهداشت  غذا، لباس،  نیازهای او از قبیلو رسیدگی به  

 مسئولیت این کار را دارد. به اساس شرع و قانون  است که

کس به اندازه مادر  زیرا هیچ   ، 3است   طفل سزاوارتربرای حضانت و نگهداری  طفل نسبت به هر شخص دیگری    مادرِ 

د که روزی خانمی به حضور  کنبپردازد. عبدالله بن عمرو روایت می   طفلتواند با عشق و علاقه به نگهداری  نمی

 و   ،او را نوشاندم  از پستانم  ]وقتی تولد شد[کودکم بود،  خانه    شکم من!  هگفت: یا رسول اللو    آمد  الله  رسول  

: »تا  ندفرمود  الله    رسول  .خواهد او را از من بگیردرا طلاق داده و می ن  اکنون پدرش م  ،دګردانیبسترش  را    شمآغو 

میان حضرت عمر بن    ن ابوبکر  ا همچن  4« . یت داریول او   کودکت حق ای برای نگهداری  زمانی که ازدواج نکرده

را به  پرورش او حق  فیصله کرد و سال بود(  ردو راجع به پرورش عاصم )که کودک خ "م عاصم أ "خطاب و همسرش 

 5« .تو بهتر است نوازش نوازش مادرش برای او از »: برای عمر گفت داد و  شمادر 

گوید: پرورش و نگهداری کودک واجب است؛ زیرا بدون آن کودک بیمار شده و هلاک  می ـ رحمه الله ـ ابن قدامه 

مشکلات می  و  حوادث  مقابل  در  او  محافظت  و  درمان  لباس،  خوراک،  مخارج  و  هزینه  تأمین  همچنین  و  گردد 

 6. باشدمی احتمالی نیز واجب 

 
 .3/555. حاشیه ابن عابدین) رد المحتار علی الدر المختار(  1

 .406. الِحوال الشخصیة لِبی زهرة، ص:  2

 .5/206 بدائع الصنائع.  3

 ( حدیث حسن. 2276. أخرجه أبوداود برقم: ) -4

 . اخرجه سعید بن منصور فی سننه.-5

 .518ص  11. المغنی: لابن اقدامة ج -6
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رسد و حضانت و نگداری از دختر باید تا مالکی زمان حضانت پسر پس از بلوغ به پایان می  مذهب  از نظر فقهای

 1. ازدواج او ادامه داشته باشد

، و از دختر با تکمیل سن نه  سن هفت سالگیبا تکمیل  پسر    زمان حضانتگویند:  می   مذهب حنفیاما علمای  

  مادر   ا رسیدن به سن بلوغ توسطتباید  دختر    حضانتکه    است  ظاهر الروایه آمدهکتب  در  .  ابدی  خاتمه می   سالگی

به مادر نسبت به پدر نیاز بیشتری    ،رحله بخاطر آشنائی با آداب و عادات خانمانما این  دختر تچون    ادامه یابد،

نظر    2.دارد و  مذهب  فقهای  از  سالگی  ؛حنبلی شافعی  هفت  سن  به  رسیدن  از  پس  دختر  و  نیازی  ،پسر    به   دیگر 

   3  حضانت ندارند.

حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل  »  کند:ف می ی ن تعر یحضانت را چن  236قانون مدنی افغانستان در مادۀ 

 .« که طفل به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد یاست در مدت

د، زیرا زن نسبت به  نباش اطفال توانائی و اداره امور خود را ندارند لذا در قسمت تربیت و پرورش، محتاج به زن می

 است.  یمرد بیشتر دارای عطوفت، صله رحم و مهربان

چون عاطفه  ،  ن شخصی که حق حضانت طفل را دارد مادر نسبی است یمستحق تر  ،قانون مدنی   237ماده  نظر به  

حضانت مندرج   ایطا نداشت شر یو مهربانی مادر در تربیه و پرورش طفل از همه بیشتر است. در صورت وفات و  

 ،ستشده ا  قانون مدنی ذکر  241الی    239ب خاصی که در مواد  ی گر به ترتیقانون مدنی، خانمهای د  238    مادۀ

قانون مدنی عبارت از عقل،    238شوند. شروط استحقاق حضانت مذکور در مادۀ  می  داراحضانت طفل را  حق  

 باشد.می  ی حفاظت و پرورش سالمی، توانا داریبلوغ، امانت

مدت حضانت پسر با سن هفت  » قانون مدنی در مورد مدت حضانت دختر و پسر چنین صراحت دارد:    249ماده 

 .« کندو از دختر با نه سالگی تمام خاتمه پیدا می 

تمدید    ، تواند مدت حضانت را برای مدت دو سال دیگرایجاب نماید محکمه می در صورتی که مصلحت طفل  

قانون مدنی، در    250. ماده  تواندی رفته مگسالگی تحت حضانت قرار    11سالگی و دختر تا    9یعنی پسر تا    .  نماید

اینکه مدت تمدید شده    تواند مدت حضانت را تمدید نماید مشروط برمحکمه می »این مورد چنین صراحت دارد:  

 .« از دو سال تجاوز نکند

 
 .526ص:   2ة الدسوقی ج. حاشی-1

 .  230، ص:  1. تحفة الفقهاء ج 566ص: 3. حاشیة ابن عابدین) رد المحتار علی الدر المختار(ج 214ص:  5 بدائع الصنائع ج.  2

 .412ص  11. و المغنی لابن اقدامه ج 172، ص: 2. المهذب للشیرازی ج-3
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هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهموری دموکراتیک افغانستان که    1366/ 8/ 7  مؤرخ  255ماده اول فرمان شماره  

  هرگاه طفلی »کند:  چنین حکم می   اشد، در مورد حضانت طفلی که فاقد پدر بباشدمی قانون مدنی    251تعدیل ماده  

( قانون مدنی تکمیل نموده فاقد پدر باشد و به سن رشد 250و    249که دوره حضانت و تمدید آنرا مطابق مواد )

به   طفل  میلان  اینکه  به  محکمه  اطمینان  و  طفل  تمایل  رعایت  با  مدلل  و  دقیق  تشخیص  با  محکمه  باشد  نرسیده 

طفل را برای مادر یا یکی از عصبات محرم که از عهده تربیه سالم و تأمین رشد و مصلحت    باشدمی مصلحت او  

 .«نمایدمی در شده بتواند تسلیم  ه طفل ب

که طفل فاقد والدین باشد و تعداد عصبات بیش از یک نفر باشد محکمه حضانت طفل را به شخصی    در صورتی

هرگاه طفل فاقد والدین  »:  چنین صراحت داردمورد  این  در  فرمان متذکره    2سپارد که به مصلحت طفل باشد. ماده  می 

تواند هر کدام را که بیشتر به مصلحت  بوده و در عصبات بیش از یکنفر حایز ماده اول این فرمان باشد محکمه می 

 «  .طفل باشد انتخاب نماید

که شخص واجد شرایط پیدا نشود که حضانت طفل را به عهده بگیرد، در چنین حالتی محکمه طفل را    در صورتی

چنین صراحت    1366/ 7/8  رخمو   255سپارد. در این مورد ماده سوم فرمان شماره  به موسسه تربیوی اطفال می 

( این فرمان طفل را به موسسه تربیوی  2و  1یط مندرج مواد )امی تواند در صورت عدم دریافت شر   کمهدارد: »مح

حقوق فامیل تحریر گردیده  به کتب که در  ر احکام حضانت  یسا برای معلومات مزید در رابطه به    ".اطفال تسلیم نماید

 است مراجعه کنید. 

 ت یرابطه زوج زن در انحلال : حق هفتم مبحث

یا براساس ارادۀ یک طرفه مرد از طریق »طلاق« و یا بر مبنای اراده طرفین از طریق  هریخاتمه دادن به روابط زناشو 

پذیرد. گاهی ممکن است این جدایی در اثر مطالبۀ زوجه از طریق محاکم به خاطر اسباب و عوامل  »خُلع« انجام می 

لعان« پایان زندگی زناشویی آنها رقم زده   یا  ظهار و ،ای مانند »ایلاءمعینی انجام پذیرد و یا از طریق مسائل جداگانه

ار طولانی است.  یک موضوع بسی دگاه شرع و قانون  یشود. شرح تمام حقوق زن در تمام حالات فوق الذکر از د

 : کنیم ل اکتفاء می ی ن مسا ینجا روی اصول ا یلهذا ما در ا

 الف( طلاق: 

های ناشی از آن ـ که قرآن آنرا  و مردان را بر ادامه روابط همسری و وفاداری به حقوق و مسئولیت   انزن  ،اساساً اسلام

که حل مشکلات خانوادگی توسط زن، شوهر و اطرافیان آنها یخواند. با آن هم زماننامد ـ فرا می»میثاق استوار« می 

، طلاق یک راه بیرون رفت از مشکلات محسوب  قابل حل و فصل نباشد، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر

   «شود.از میان دو ضرر، خفیف تر آن انتخاب می » وجود دارد که  اصل یک یزیرا در شریعت اسلام شود.می 
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 طلاق به معنای زایل کردن و برداشت رابطه زوجیت از سوی زوج به الفاظ مخصوص است. 

طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه  »طلاق را چنین تعریف نموده است:    ،قانون مدنی135( ماده  1فقره ) 

 1«که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتوانداست زوجه با الفاظی  در حال و یا آینده، بین زوج و 

ن حق  یا  ذیلدر حالات  تواند  ز می یاما زن ن  2. سلسله حکمتها اساساً به مرد داده است  ک ین حق را اسلام به خاطر  یا

  :را دارا باشد

 و  ؛هرگاه شوهرش طلاق دادن را به او تفویض نماید  -1

 این حق را برای خود شرط گذاشته باشد.  نکاح عقد  حین هرگاه زن -2

سا  -3 موجودیدر  صورت  در  حالات  عیت  ی ر  از  تحت  ی کی  بعداً  که  بحث  "قیتفر "  عنوانوبی  آن  مورد    در 

 شود. که بنام طلاق قضایی یاد می  محکمه طالب طلاق گردد تواند از م، زن می یکنمی 

قانون برای زوجه چندگونه حق  این    است.   کرده   تنظیم  155الی    135قانون مدنی افغانستان احکام طلاق را در مواد  

 رد: یه می پذمق محک یا بالواسطه از طر یماً یطلاق را مستق اصدار

 ماً توسط زوجهیطلاق مستق اصداراولاً: 

 تواند: در حالات ذیل صورت گرفته می توسط زوجه   طلاق مستقیماً  اصدار

 زن:   برایشوهر  یض حق طلاق از سو یتفو ـ1

هرگاه خواسته باشد و  ن حق را کسب نموده  ید، خانم ای ض نما یطلاق را به خانمش تفو  اصدارهرگاه شوهر حق  

نکه  یا اجازۀ شوهر باشد. مهمتر ای  از به رفت به محکمه وینکه نیبدون ا  ،را طلاق بدهد  بد و خود بتواند آنرا به کار  می 

نکه اساساً یرد مگر ایباره از خانمش بگ  ت را دو ین صلاحیتواند ان حالت زوج نمی یل در طلاق، در ای برخلاف توک

نپذ  او مادۀ  یرا  باشد.  مدنی  143رفته  ا  افغانستان  قانون  چنیدر  مورد  داردین  صراحت  تفو »:  ن  از  بعد  ض  ی زوج 

 .«ت مفوضه را قبول نکرده باشدینکه زوجه صلاحیتواند از آن رجوع کند، مگر ات طلاق نمی یصلاح

 

 

 
قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع طلاق را چنین تعریف نموده است: "طلاق، انحلال رابطۀ زوجیت است که مطابق احکام مندرج این قانون از طرف   140مادۀ  1

 شود."محکمه یا یکی از زوجین واقع می

 کتاب قانون مدنی افغانستان)حقوق فامیل( تألیف قاضی عبد البصیر فایز، مطالعه نمائید.  191این حکمت ها را در صفحۀ  - 2
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   ل در طلاق:یتوکـ 2

قانون    اولمادۀ    2وجود دارد و به اساس فقرۀ  اسلامی  اما در فقه    ،است  تصریح نشدهن حالت در قانون مدنی  یا

 .  شودمی مراجعه   حنفی به فقه ،ن قانونیت حکمی در ایدر صورت عدم موجود ،مدنی

ت را از زوجه  ین صلاحیتواند ال می یدر حالت توک زوج  ست که  ا  نیا  طلاق   ضیو تفو  طلاق  لی ان توکیفرق مهم م

  طلاق   اصداردر    ت زوجیدو حالت صلاح  . البته در هرتواند آنرا مسترد کند، نمی ضید، اما در حالت تفویمسترد نما 

 پابرجا است.

 .  دهد برا طلاق  تواند خودینکه میبر ا یعقد ازدواج مبن  حینشرط گذاشتن زوجه ـ 3

.  باشدمی ملزم به مراعات آن    ،ردیپذ یکه زوج آنرا    یزمان  نگونه شروط به گونۀ مطلق جواز دارد ویا  ی عت اسلامیدر شر 

  78مادۀ  ؛  نی شده استیبش یبا شرط خاص پ  زوجه در حالت خاص ون حق برای  یا  افغانستان  اما در قانون مدنی

تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف  زن می »  د:کنح می ین تصرینه چنیقانون مدنی در زم

شرط  ن  یشود. ا ی ت طلاق به او انتقال داده میگر ازدواج کند، صلاحین قانونن به زن دی( ا 86)   احکام مندرج مادۀ

 .«قه نکاح درج شده باشدی وقتی اعتبار دارد که در وث

 ق(ی )تفر زوجه ۀمطالب بنا برطلاق توسط محکمه  اصداراً: یثان

ه ت بیا محکمه با صلاحیجانب زوج    "طلاق از  د:کنیح م ین تصریچنقانون مدنی افغانستان  135فقرۀ دوم مادۀ  

 گردد". ی ن قانون صادر میدرخواست زوجه مطابق به احکام ا

ق به سبب  ی(، "تفر182الی    176) مادۀ    ب" یق به سبب ع ی"تفر  نیتحت عنوا  افغانستان  ن حالات را قانون مدنییا

- 194)مواد    اب"یق به سبب غی( و "تفر193- 191)مواد    ق به سبب عدم انفاق"ی(، "تفر190- 183)موادۀ    ضرر"

 نموده است.  تنظیم(،  197

  ت، ولی احکام آنرا ذکر نکرده اس است، ق که به طلاق ملحق هستند اشاره نمودهیتفر دیگری از  قانون مدنی به انواع

نگونه اعمال چون با ی(. ا199و    212،  133)مادۀ    ق بسبب لعان"ی(، "تفر212لاء" )مادۀ  یق بسسب ای"تفرمانند  

 بیان ل آنرا  یلهذا قانونگذار تفاص  ، ستی رواج جامعۀ افغانی ارتباط ندارند و حدوث آن غالباً متصور ن  عادت و رسم و 

 .  شودمی در صورت حدوث آن به فقه مراجعه  ، اما نکرده است
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 ب( خلع: 

در بدل مالی که  )زوج و زوجه(  به اساس توافق و رضایت طرفین    خلع نیز یکی از موارد انحلال عقد ازدواج بوده که

 گیرد.  ، صورت می شوداز طرف خانم برای شوهر پرداخت می 

خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالی  "   قانون مدنی خلع را چنین تعریف نموده است:  156ماده  

  1. "که زوجه آنرا برای زوج می پردازد

دیانت و یا به دلیل پیری، ناتوانی و    ،کند و به سبب عدم تحمل اخلاق، رفتارشوهرش تنفر پیدا می  گاهی زن از

دیگریهر  یا    بیماری   زناشنمی   ، عامل  زندگی  آیه    وهریخواهد  این  »خلع«  بودن  جایز  دلیل  بدهد.  ادامه  او  با  را 

ترجمه:  .  2﴾ مَا افْتدََتْ بِهِ یهِمَا فِ یمَا حُدُودَ اللَّهِ فلََا جُنَاحَ عَلَ ی قِ ی إنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ  وَ ﴿    فرماید:میالله متعال  است که    کریمقرآن

را )در مورد یکدیگر( رعایت کنند. )اگر به خاطر جدا شدن(    اللهاگر نگران بودید که )زن و شوهر( نتوانند حدود  »

 ﴾ . زن چیزی را )به شوهرش( بدهد، گناهی بر آنان نیست

گفت: یا رسول    د و آم  الله  رسول  نزدروایت شده که: همسر ثابت بن قیس     عباس  از ابن  همچنان در حدیثی

باره به کفر    بینم، اما دوست ندارم که پس از مسلمان شدن دونمی   ی و اخلاق شوهرم هیچ عیب  داریدین درالله! من  

  به عنوان  باغی را کهآیا  : »ندمودر ف لله  ا  خواهم با او زندگی نمایم(. رسولبازگردم )و او را دوست ندارم و نمی 

: »باغ را قبول  گفت به ثابت بن قیس    پیامب  ی یا رسول الله!  بل؟ گفت:  دگردانیمی   به وی بر  اید  از او گرفته  مهر

 3کن و او را یک طلاق بده« 

قانون مدنی   160ح داده است. به اساس مادۀ  یتوض  175الی    156احکام خلع را در مواد    افغانستان  قانون مدنی

به مسری شان ادامه  ق رجعت  یطر از  توانند  ن نمی یزوج  ، آن   واقع شدن خلع در حکم طلاق بائن است، که بعد از  

 دهند بلکه نیاز به نکاح جدید با مهر جدید است. 

تواند از این پیشنهاد برگردد مشروط بر اینکه زوج پیشنهاد او را قبول  هرگاه زوجه برای زوج پیشناد خلع نماید، او می 

ن که  یک از طرفی هر قانون مدنی،161طبق نص مادۀ نکرده باشد، یعنی )رجوع از ایجاب قبل از قبول، جواز دارد(. 

  تواند از آن برگردد.  جاب نموده است می یا

 
وجین  قانون احوال شخصیه اهل تشیع، همانند قانون مدنی، خلع را چنین تعریف نموده است: "هرگاه زوجه از زندگی با زوج کراهت داشته باشد، و ز   149مادۀ    1

 نماید.  ه طلاق خلع میبترسند که در معرض مخالفت با احکام شرعی قرار می گیرند، در این صورت زوجه یا ولی او با پرداخت فدیه به زوج، او را راضی ب

 .229بقره، آیه: سوره ال .2

 البخاری و النسایی و ابن ماجه.. اخرجه -3
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 زن  راثی: حق مهشتم مبحث

که اسلام آمد در بخش  یزمان.  راث محروم بودی ادی من جمله میاز حقوق ز  ادیان  قبل از اسلام در اغلب تمدنها وزن  

    تأمین نمود.را برای شان  راثیشان منجمله حق می حقوق زن انقلابی برپا نمود و تمام حقوق ا

میراث   در  حق  مردان، نصف  د  ر موابرخی  زنان  این دو    .استمردان    مساوی با حق   یگر ی دموارد  و در    حق  شرح 

 حالت قرار ذیل است:  

 : میراث  در  مرد  حق نصف زن: حق اول

متعال    اللهرا  یبرد. زی را به ارث م  مرد  نصف سهمزن  مانند برادر وجود داشته باشند،    یشاوندانی هرگاه همراه با زن خو

باره فرزندانتان به شما   در   »الله  :  ترجمه   .1﴾ نِ ییرِ مِثلُْ حَظِّ الِنُثَ ک مْ للِذَّ کأوَْلادَِ  یمُ اللّهُ فِ ک یوصِ یُ ﴿ فرموده است: 

   .«راث( پسر به اندازه سهم دو دختر باشدیه سهم )مکند کسفارش مى

و مخارج    یماد  یها ت ی راث با مسئولیه میه قضکن است  ی ا  نسبت به دختران  سبب دو برابر بودن سهم ارث پسران

معیشت    نیتأممسئولیت  زنان  در حالی که    ،مردان است  مخارج زندگی زنان بر عهده  ت یمسئول   ،ارتباط دارد   یزندگ

  چیزی همه  شود که  طوری می   یگاه  اما مردان  ،ندینما   اندازخود را پس   ییهمه دارا  توانندمی   و  هیچ کسی را ندارند،

هزک صرف  دارند  و  کننی م  خانواده  یها نه ی ه  م د  صفر  نقطه  زنان  ی به  مردان  رسند،  عکس  خوکل  از  بر  ش  ی ثروت 

 .باشندمی  برخوردار

 میراث   در  مرد حق  برابردوم: حق زن 

 ی برادر مادر یک  و    یخواهر مادر   ی یکمتوفاز  ه  ک  یمثال زنان  یسان است. براکیسهم زن و مرد    ،موارد  برخیدر  

مانده باشد،  نی  فرزندا  وپدر و مادر    از متوفی،   اگر همچنان    . است(  1/ 6)یک ششم    ها از آن   ک یباشد، سهم هر  مانده  

 2شوند.( مال متروکه می 1/ 6  ششم کی مستحق )از پدر و مادر  کی هر 

ت به  یقسمت دوم "انتقال ملک  درت مشخصاً  یراث را تحت فصل اسباب کسب ملکیقانون مدنی افغانستان احکام م

پیروی نموده    عت اسلامیی ن موارد احکام شریدر تمام ا و    نموده  تنظیم ،  2102الی    1993سبب وفات" ضمن مواد  

 ست. ا

 
 .11. سوره النساء، آیه 1

 . برای معلومات مزید مراجعه شود به کتاب حقوق میراث از دیدگاه شریعت و قانون، تألیف: پوهاند عبد العزیز عزیز.  2
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 زن  نهم: حق کار مبحث

کار و تلاش هم برای زن و هم برای مرد مطلوب و سازنده است. برخی از  ،  شودکار باعث سربلندی و افتخار می 

  « .ی او را همراه با بیکاری رها کنکنخواهی کسی را نیست و نابود و بدبخت  اند: »هرگاه می شناسان گفته جامعه 

خواهد که بندگانش از طریق کار و تلاش وجود و شخصیت خود  دارد؛ زیرا می نمتعال انسان بیکار را دوست    الله

 تحقق بخشند. د، ن کنای که در آن زندگی می را اثبات نمایند و دستاوردها و منافعی را برای خود و جامعه

مسئولیت  و  کارها  که  است  این  اسلامی  عدالت  توانایی  مقتضای  و  طبیعت  فطرت،  براساس  زندگی  روزمره  های 

کار کردن زنان در محیط خارج از خانه حق مشروع  از نظر شریعت اسلام    .میان آنها تقسیم شود   انسان،خاص هر  

توانند کارهایی مانند کشاورزی، تجارت و کارهای صنعتی و اشتغال در ادارات حکومتی به ویژه  آنهاست و آنان می 

 ها با مراعات شروط و موازین زیر انجام بدهند: های ویژه خانمدر عرصه آموزش و پرورش، بیمارستان و درمانگاه

 ی حفظ پوشش اسلاماول:  

زیرا حفظ حجاب از کرامت و حرمت    ،دنماینوشش اسلامی را رعایت  پکنند، باید  می زنانی که در خارج از منزل کار  

نماید جلوگیری می  ،باز و هرزه های هوس د و از بازیچه قرار گرفت آنان توسط آدم کنو شخصیت آنان محافظت می

 کند.و از کانون خانواده و ادامه زندگی سالم و طبیعی پاسداری می 

 شوهر  یا  یاجازه ول دوم:

خانم  و  دختران  می زمانی  پدر،  ها  مانند  آنها  و سرپرستان  شوند، که اولیاء  مشغول  از منزل به کار  خارج  در  توانند 

شوهر  پدرکلان آمدن    ، یا  پدید  و  گرفتاری  محیط کار را مایه  و  دهند  تشخیص  آنها  و مصلحت  خیر  این کار را به 

لَ اللَّهُ  ﴿  :فرمایدباره می متعال در این   اللهتشخیص ندهند.    آنانمشکلاتی برای   الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بَِِا فضََّ

كه    یمردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند، بخاطر برتريهاي»ترجمه:    .1﴾ بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَبَِِا أنَفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ 

كه از اموالشان )در    اینفقه ديگر قرار داده است و به خاطر    ینسبت به بعض   یبعض  یبرا  الله )از نظر نظام اجتماع(  

و  مسئولیت  ،  مردان بر زنان حق سرپرستی )و در جامعه کوچک خانواده حق مدیریتیعنی:    2« .كنندی مورد زنان( م

برخی را بر برخی دیگر برتری بخشیده و بدین خاطر که )معمولاً مردان    الله  مشورت را( دارند. بدان سبب که  

  مخارج نمایند( و از اموال خود  و مخارج خانواده را تأمین می   ،و درآمد دارند  کردن  کار توان فزیکی بالاتری برای  

 کنند.  )منزل را( تهیه می 

 
 .34. سوره النساء، آیه: 1

 . ترجمه: مکارم شیرازی  2
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 ضرورت کار کردن  سوم:

مقابل مخارج زندگی خود و خانواده )در مقام مادر، همسر، دختر یا  اصل در شریعت اسلام این است که زنان در  

باشند، اما شان می   خواهر بودن( مسئولیتی بر دوش ندارند، بلکه ولی یا شوهر آنها مسئول تأمین نیازهای زندگی

یا هر  دهند، یا به خاطر نداشت شوهر، فرزند  ای که به او می هرگاه به خاطر فوت پدر یا شوهر یا ناکافی بودن نفقه

ها ها ناپذیرفتنیزیرا »ضرورت کنند،  تواند در خارج از منزل کارمی  نیاز به کار کردن داشته باشند،...،   نان آور دیگر

می  پذیرفتنی  مورد  ساز را  خود  حد  در  »هر ضرورتی  و  است«  منزله ضرورت  به  فردی  یا  عمومی  »نیازمندی  و  د«. 

  " کانون خانواده و منزل در  بودن زنان "مستقر  عدول از اصل  ست که سبب  گیرد«. و همین ضرورت اسنجش قرار می 

 ، مشروط بر اینکه اصول و موازین شرعی رعایت گردد. شود می 

 کار مشروع چهارم: 

ی، کشاورزی، اداری و آموزشی هیچ مانعی ندارد تاز نظر شرعی پرداخت زنان به کارهای تجار  که گفته شد: طوری

   مشروط بر اینکه کار در ذات خود مشروع باشد و در هنگام کارکردن، اصول و موازین شرعی رعایت گردد.  

 کار متناسب پنجم:

ی، آهنگری،  ئکارهایی مانند بنا   :آنها متناسب باشد. برای مثال  و طبیعت  فطرتخارج از منزل با    زنان در  لازم است کار

ماشین رانندگی  معادن،  در  حمالیکار  مسافربری،  و  راهسازی  سنگین  آن   های  امثال  برای  و  که ه  ن  زنان...،  تنها 

 بالا نیاز دارد. توانایی جسمیه گونه کارها ب؛ زیرا این بلکه از توان آنها نیز بالا است مناسب نیست 

 . منحیث یک حق مسلم آنها به رسمیت شناخته شده است  کار برای زنانن داخلی افغانستان نیز یدر قوان

قانون این    48مادۀ  نیز حق کار را برای هر افغان اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته است.   قانون اساسی افغانستان

ر  ی سا    ارگر وکار و  کبا مزد، حقوق    یار، رخصتکن ساعات  ییتع  ار حق هر افغان است.ک»  د:کنی ح م ین تصریچن

 « باشد. یام قانون آزاد م کاح  انتخاب شغل و حرفه ، در حدود گردد. یم م ی قانون تنظ   امور مربوط به آن توسط

فعال در حالت جنگ،    یر ی سهم گ  ممنوع است.  یار اجبار کل  ی تحمکند: »مذکور چنین تصریح می   قانون  49  ۀمادو  

ار بر اطفال  کل  ی تحم  باشد.یهر افغان م   یب ملیند، از وجا کد  یتهد ش عامه را  یات و آسا یه حک  یر حالات یآفات و سا 

 « جواز ندارد.

را بر استخدام آنان وضع نموده    ی ان کرده است و ضوابطیازات زنان کارگر را بیامت  سلسه حقوق و  ک ینیز    قانون کار  

 منجمله:  ،است
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 . ت کار اجبارییممنوع -

 .حق مساوی کار با مزد مساوی -

ل و  یازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیۀ مزد وامتیاستخدام، تأد ض در  یعدم تبع -

 . نات اجتماعیی تأم

 : در عرصه کاری، مانند ازات زنانیامت -

نی. وزارت های صحت عامه و یر زمیل، مضر صحت و زی کی ثقیعدم استخدام زنان به کارهای فز -

معلول و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  ایکار  فهرست  اند  مکلف  مربوط  ادارۀ  و  تهین  را  کارها  ه ینگونه 

 بدارند.  

کل - ها،  شفاخانه  در  کار  استثنای  به  شبانه.  کارهای  به  زنان  استخدام  ودر  ی نیعدم  صحی  های  ک 

که ضرورت مبم محسوس باشد آن هم بطور نوبتی و طبق  یف و کارهائ یصورت موافقت زن در وظا 

 . جدول

 : باشندنیز می ل یزنان حامله دارای حقوق ذعلاوه بر حقوق عمومی، ازات زنان حامله: یحقوق وامت  -

 .ف به اضافه کاریی ت توظیممنوع -

 . ف به سفر جهت انجام کارهای رسمیی ت توظیممنوع -

 . ر حقوق یب با حفظ مزد و سا ی ق طبیۀ تصدیف بعد از ارای ف به کارهای خفیتوظ -

 . ل حاملگییا اعطای مزد کم بدلیت امتناع از استخدام و یممنوع -

 . مساعدت از سوی اداره در دوران ولادت -

ک ثلث آن قبل از ولادت و دو ثلث آن بعد از ولادت قابل اجراء  یروز رخصتی ولادی با مزد که    90 -

شتر به وی یروز رخصتی ب  15شتر از آن مدت  یا بیا دوگانگی  یعی  یر طبیاست. درصورت ولادت غ

 . شودمی داده 

 د:باشننیز می  لیدارای حقوق ذ شیرده زنان  ،حقوق عمومی برر خوار: علاوه یدارای طفل شحقوق زنان  -

 . ا سفر جهت انجام کارهای رسمی، بدون موافقۀ قبلییف به اضافه کاری وی ت توظیممنوع -

قه  ی( دق 30کبار برای مدتی که کمتر از )ی( ساعت  3وارسی به طفل در هر )   ردهی ویوقفۀ برای ش -

 . باشدی وقفه ها شامل وقت کار رسمی م ن یا نباشد.

  ؛رخوارگاه در محوطۀ ادارهیل دسترسی به کودکستان وشی تسه -
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 نتیجه گیری 

 : یر خلاصه کردقرار زرا مدنی  و قانون حنفی دیدگاه فقهتوان  می حقوق خانواده، موضوعات   بعد از تحلیل

، باید مطمئن بود در رابطه به حقوق مدنی وجود دارد  که تفاوت بین مقررات مربوط به زنان و مردان  در مواردی -1

اینکه با داشت   د نهداننمیویژه هر یک از دو جنس  و فطری  شرایط طبیعی    ناشی ازو قانون    را فقهتها  که این تفاو 

  سیستم حقوقی اسلام   از مطالعه  چون  شرایط مساوی و برابر، حقوق نابرابر برای آنان در نظر گرفته شده باشد.

 تمام نیازهای فطری، جسمی، روانی و غیره  زنان را برآورده کرده است.   آید کهر می ب

تأمین    دهندهنشان  افغانستان  قانون مدنی  عت اسلامی ویشرمسائل مربوط به حقوق خانواده از دیدگاه  عه  مطال -2

  ، زه قوی درونی برخوردار است یانگ  اتی چوناز یعت اسلامی از امتین راستا شریو در ا  است،  انزن  مدنی  حقوق

 .کندمی شتر فراهم ی ق آنرا بیت و تطبی نه رعا یزم ،و پاداش روز آخرت  دهیاین حقوق با عق ارتباط دادنرا یز

است.  شده  قائل    زنن اسلام برای  یست که د بلندی اگاه و مقام  ی عت اسلامی ناشی از جا یدر شر  اننز حقوق   -3

ت  که مهمترین مظهر آن اصل وحد  ساخته است از کرامت انسانی برخورداررا  زن و مرد تمام بشر اعم از اسلام 

عت  یدهد که در شری ل میبخشی از حقوق بشر را تشک زن  باشد، و حقوق  برتری بر اساس تقوی می  خلقت و

 . ده استیاسلامی به کامل ترین شکل آن بیان گرد

. بلکه مطالعۀ  هستندند که مردان از آن بهرمند  ا  ن کرامتی برخورداریاز لحاظ کرامت انسانی، از عاسلام    زنان در -4

از لحاظ مقام و منزلت    د، زنانرساند که در بسا از موار ی گاه زن در اسلام م یق نصوص وارده در مورد جا یدق

 . شتری برخوردار اندی نسبت به مردان از حقوق ب

مبید -5 اسلام  ین  زنان    ن  برای  را  علم  بلکه  یآموخت  نه  حق  می یک  فرض  تا چون    داند.ک  دارد  حق  انسان  هر 

اک   ییتش را بگونه یشخص به  ی ه  وظا   الله  مانش  و  حقوق  پرورش دهد.  ،فی و احترامش به  در    فراهم شود، 

اعم از زن و مرد است، و دولت مکلف    افغانستان  حق تمام اتباع  ری علم و دانشیفراگقوانین افغانستان نیز،  

 فراهم سازد.   م مجانی را برای مردو تحصیل م یتعل مناسب  نهیسانس زمی درجۀ ل تا است 

صورت    درو    داندمی   ضروریرا  هردو    ،ت دختریو رضا   ولّ ت  یعت اسلامی رضا ی شر   ، در مورد انتخاب شوهر -6

نکه شخصی  یمشروط بر ا   ، ت داردی ارجحبالغه رشیده  ، انتخاب دختر    ولّ انتخاب    وانتخاب دختر    میان  اختلاف 

طبق    .باشدقرار داشته  لش  یستگی در درجۀ او و فامی و شا   ؤ بودن از لحاظ کف   استانتخاب نموده  دختر    که  را

مدنی که    ،افغانستان  قانون  قانونیدخترانی  تکماست(    16)که    سن  در عقد  یصاحب اهل  باشندل کرده  یرا  ت 

   .هستندازدواج 

، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار  نکاح عقد به اظهار اهمیت در شریعت اسلامی،  مهر  پرداخت هدف از  -7

 .باشدمی ای برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی  و زمینه   است،حُسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج با او  
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ن نشده  یین عقد تعیباشد. اگر مهر حقانون مدنی افغانستان زوجه مستحق مهر مسمی می طبق شریعت اسلامی و  

تواند  می و    ،گرددمی ت زوجه محسوب  یمهر، ملک، همچنان  گرددمی عمل آمده باشد، مهر مثل لازم  ه  ا نفی آن بیو  

 د.یدر مهر خود هر نوع تصرف مالکانه نما 

زوجه، آماده کردن هر آن چیزی است که زن در زندگی خود حسب عرف و عادت به آن نیاز و    یمنظور از نفقه  -8

وقوانین    در شریعت اسلامی .  می باشد  و تداوی  مسکن    ،احتیاج دارد که عمده ترین آنها تهیه مواد خوراکی، لباس

و    گردد،   مشروط براینکه شرایط استحقاق نفقه موجود  مرد مکلف است نفقه همسرش را فراهم نماید  افغانستان

 .باشد منتفیموارد سقوط آن  

  ضروری او مانند و رسیدگی به امور    طفلنگهداری و تربیت  برداری و  منظور از حضانت، قیام به مسئولیت     -9

در سنین کودکی توسط کسی است که به اساس شرع و    نیازها   وغیره استراحت    ،، خواب بهداشتغذا، لباس،  

همچنین تأمین مخارج خوراک،    . پرورش و نگهداری از کودک واجب است  قانون مسئولیت این کار را دارد.

ن شخصی  یمستحق تر  د.باشمی لباس، درمان و محافظت از او در مقابل حوادث و مشکلات احتمالی نیز واجب  

 . است که حق حضانت طفل را دارد مادر نسبی

مرد از طریق »طلاق« و یا بر مبنای اراده طرفین   یاساس ارادۀ یک طرفه  خاتمه دادن به روابط زناشوهری یا بر -10

اسباب    بنا بر پذیرد. گاهی ممکن است این جدایی در اثر مطالبۀ زوجه از طریق محاکم  از طریق »خُلع« انجام می 

مانند »ایلاء، ظهار و یا لعان«    طرق دیگریو یا از شود، که بنام تفریق قضائی یاد می و عوامل معینی انجام پذیرد 

خواند. با  . اساساً اسلام هر یک از زنان و مردان را بر ادامه روابط همسری فرا می خاتمه یابدزندگی زناشویی آنها  

شوهر و اطرافیان آنها قابل حل و فصل نباشد، به خاطر جلوگیری    و   مشکلات خانوادگی توسط زن اگرآن هم،  

   .ستین  انحلال رابطه زوجیت ای جز از زیان و نگرانی بیشتر چاره 

نصف سهم مردان است.    ،حق در برخی موارد برابر با مردان و در برخی مواردزنان در میراث حق دارند، این   -11

سهم  علت   بودن  برابر  میراث دو  در  زنان  به  نسبت  است  یا   مردان  قضک ن  میه  مسئولی ه  با  و    یماد  یها ت یراث 

شت  یو مع  ین زندگ یتأم  یوجه براچ  یت مردان است و زنان به هیار مسئولکن  یارتباط دارد و ا  یمخارج زندگ

) به صفت ولی یا  نیستند، بلکه مرد  هم  ندارند و مکلف به تأمین مخارج حتی مخارج خود شان    ی تی، مسئول یسک

   باید آنرا تأمین کند. شوهر( 

توانند کارهایی  از نظر شریعت اسلام کار کردن زنان در محیط خارج از خانه حق مشروع آنهاست و آنان می -12

مانند کشاورزی، تجارت و کارهای صنعتی و اشتغال در ادارات حکومتی به ویژه در عرصه آموزش و پرورش،  

 برای ایشان پیش بینی شده است، کار   اسلامی  که در شریعت  یبا مراعات شروط و موازینو غیره      شفاخانه ها 

 کنند. 
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 آخذ: م

اعتنی به مختار    -الِحادیث و الآثار   ی الکتاب المصنف ف  - هـ(  235الحافظ عبدالله بن محمد)ت: ،  ةبیش  یابن أب -1

 هـ. 1401أحمد الندوی، الدار السلفیة بالهند، الطبعة الِولی، سنة 

اء التراث  یالناشر: دار إح  --للعاجز الفقیر-فتح القدیر    -هـ(861ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد)ت:  -2

 روت، لبنان. ی، بیالعرب

الولید   -3 أبو  رشد،  القرطبابن  رشد  بن  أحمد  بن  نها یبدا  -هـ( 595)ت: یمحمد  و  المجتهد  المقتصدیة  مطبعة    -ة 

 ـ1379، الطبعة الثالثة:   یالحلب یمصطفى الباب  .ه

ر  یرد المحتار على الدر المختار شرح تنو  - هـ(1252ن)ت:  یز عابدی ن بن عمر بن عبد العزیابن عابدین، محمد أم -4

ة،  یتب العلمکمعوض، الناشر: دار ال  یق: عادل أحمد عبد الموجود، و علیتحق   -الِبصار )حاشیة ابن عابدین(

 هـ .   1415روت، لبنان؛ الطبعة الِولى: یب

الناشر: مکتبة الریاض الحدیثة بالریاض،    -یالمغن   -هـ(620)ت  یابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدس -5

 توزیع جامعة محمد بن سعود الإسلامیة. 

زاد المعاد   - هـ(  751)ت:    ی ، الحنبلین، أبو عبد الله، الدمشقیشمس الد  بکر  یة، محمد بن أبیم الجوزیابن ق -6

روت، لبنان،  یب الِرنؤوط، و عبد القادر الِرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، بیق: شعیتحق -ر العبادیخ  یهد  یف

 هـ. 1407الطبعة الرابعة عشر  

، دار  یق: محمد فؤاد عبد الباق یتحق - سنن ابن ماجه  - هـ( 375)ت ین ید القزویزیابن ماجه، أبوعبدالله محمد بن  -7

   هـ.1395: یاء التراث العربیإح

نج -8 زیابن  الدیم،  إبراهین  بن  الحنفین  شرح    -هـ( 970)ت: ی م  الرائق  الدقائق ک البحر  للطباعة    - نز  المعرفة  دار 

 ة.یروت. الطبعة الثانی والنشر، ب

ق: محمد  یمراجعة وضبط و تعل  -داود  یسنن أب  -هـ( 275)تیالِزد  یمان بن الِشعث السجسْتانیأبوداود، سل -9

 ع.ی ر للطباعة والنشر والتوزکد، دار الفین عبدالحم یالد  ییمح

 القاهرة.  – یر العربکالناشر: دار الف ة،یأبو زهرة، محمد، الِحوال الشخص -10

 هـ .  1369ر، دار المعارف سنة:  کق: أحمد شا یتحق  -المسند -أحمد بن حنبل،  أحمد بن محمد -11

إسماعیالبخار  -12 بن  محمد  عبدالله  أبو  البخار یصح  - ل ی،  البار   -یح  فتح  مع  ترق یمطبوع  فؤاد  ی،  محمد  م: 

 ة. ی تبة السلفکز بن باز، المی خ عبدالعزی ق: الشیب، وتعلی ن الخطی، و إشراف: محب الدیعبدالباق

تبة  کهلال، الناشر:م  یلح یتحقبق: هلال مص  -مت الإقناع  شاف القناع عن  ک   -ی، منصوربن یونس الحنبلی البهوت  -13

 اض. یثة، الریالنصر الحد
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  یح". انظر: تحفة الِحوذی" الجامع الصح  -یسنن الترمذ-سىیسى محمد بن عی، الإمام الحافظ أبو ع یالترمذ -14

 هـ. 1421  -ةیالطبعة الثان –  یاء التراث العربیدار إح –

 ثریا مکنون و مریم صانع پور، بررسی تاریخی منزلت زن، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم    -15

 . 1392افغانستان،چاپ سوم، سنبله    -کابل-حمیدی، عبدالباری، روابط بین زن و شوهر، ناشر: مطبعه نعمانی  -16

 . 1392افغانستان،چاپ سوم، سنبله   -کابل-حمیدی، عبدالباری، نامزدی و ازدواج، ناشر: مطبعه نعمانی  -17

ج: محمد بن یتخر  - ریب کعلى الشرح ال  ی ة الدسوقیحاش    -، شمس الدین محمد بن أحمد بن عرفة یالدسوق  -18

 هـ.  1417روت:  ی ر بکدارالف -نیعبدالله شاه

 إلى المحتاج ةینها   - هـ(،1004الصغیر)ت:   یالعباس المشهور بالشافع  یأب بن شمس الدین محمد  ،  یالرمل -19

 . روتیب– رکالف دار -المنهاجشرح 

محرم سال    14م  مطابق  1990اگست     5در تاریخ    - اعلامیه اسلامی حقوق بشر  - سازمان کنفرانس اسلامی  -20

 هـ.ق در اجلاس و زیران خارجه منعقده در قاهره به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید. 1411

ة،  یتب العلم کن، تحفة الفقهاء، الناشر: دار الیر علاء الدکأحمد، أبو ب  ی، محمد بن أحمد بن أبیالسمرقند  -21

 م   1994  -هـ  1414ة،  یلبنان الطبعة: الثان -روت  یب

الخطینیالشرب  -22 محمد  معان  یمغن   - ب  ی ،  معرفة  إلى  المنهاج  یالمحتاج  ب   - ألفاظ  المعرفة  الطبعة    - روتیدار 

 هـ. 1418الِولى:  

  - یفقه الإمام الشافع  یالمهذب ف   - هـ(  476)ت:یبن یوسف الفیروز آباد  یإبراهیم بن عل، أبو إسحاق  یراز ی الش  -23

 هـ . 1379دار المعرفة ، بیروت، الطبعة الثانیة: 

 . 1396عدالت خواه، عبد القادر، حقوق فامیل؛ چاپ: جدی   -24

  - ب الشرائعی ترت  یبدائع الصنائع ف  -هـ( 587العلماء)ت:   ک، علاء الدین أبوبکر بن مسعود الملقب بِلیاسانکال -25

 هـ.1402، بیروت ، الطبعة الثانیةیالناشر: دار الکتاب العرب

 .   818منتشره جریده رسمی شماره  هـ.ش،  1382دلو   6مصوب قانون اساسی،  -26

 هـ.ش. 15/10/1355، مؤرخ  353قانون مدنی، منتشره جریده رسمی شماره   -27

البصر   ی، علیالماورد -28 حبیب  محمد بن  الدینیة -هـ(  450)ت: یالبغداد  یبن  و الولایات  السلطانیة    - الِحکام 

 . 1386بِصر، الطبعة الثانیة: ی الحلب  یمطبعة مصطفی الباب

اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی...،    -مجمع عمومی سازمان ملل متحد  -29

 نیویارک. 
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معرفة الراجح من الخلاف على   ی الإنصاف ف - هـ(  885بن سلیمان)ت:  ی ن أبو الحسن علی، علاء الد یالمرداو  -30

حنبل بن  أحمد  الإمام  الشافعیتحق   -مذهب  حسن  محمد  الِولى    -.یق  ال  - الطبعة  العلمکدار  بیتب  روت:  یة، 

 هـ . 1418

الحسمسلم،   -31 مسلم  یأبو  اجن  الحجَّ مسلم    بن  ق  یتحق   -مسلم ح  یصح  -هـ(261)ت: یسابور یالن  یر ی القشبن 

ة والإفتاء والدعوة والإرشاد یع: رئاسة إدارات البحوث العلمی، نشر وتوزیم: محمد فؤاد عبدالباقیح وترق یوتصح 

 هـ.  1400ة، طبع عام،  یة السعودیة العربکبالممل

  ی مطبعة الحلب ل المختار، الناشر:  ی ار لتعلی، الاخت ی، عبد الله بن محمود بن مودود أبو الفضل الحنف یالموصل  -32

 م .  1937القاهرة   -

دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،    -ی سنن النسائ  -هـ(   303)ت    ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیبی النسائ -33

   هـ.1348بیروت، الطبعة الِولی: عام  

الناشر:    -نین وعمدة المفتیروضة الطالب  -هـ(676)ت:یى بن شرف الدمشق یحی،  ن یالد  ییمح، أبو زکریا  یالنوو  -34

 هـ.  1412، الطبعة الثالثة:  یتب الِإسلامکالم

 هـ.   1407ت الطبعة الِولى سنة: یوک ال -ة یالموسوعة الفقه-ة  یوزارة الِوقاف و الشئون الإسلام -35

 .تاریخ تمدن؛ انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، چاپ سوم ویل دوران، -36


